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یادداشت ناشر

ــی انتشــارات  ــوگ کتاب هــای آت ــاب را در کاتال ــن کت ــل آذرمــاه 1401 )13 دســامبر 2022(، ای اوای

دانشــگاه کلمبیــا دیــدم کــه قــرار بــود در آوریــل 2023 منتشــر شــود. توافقــات مالــی و شــرایط 

ــاب  ــاب را برایمــان فرســتادند و ترجمــۀ کت ــی کت ــل اصل ــی زود قطعــی شــد و فای همــکاری خیل

ــاره فکــر کــن آدام  ــه ایــن امیــد کــه ایــن کتــاب را هــم مثــل کتاب هــای دوب را شــروع کردیــم، ب

ــران  ــی، در ای ــخۀ اصل ــا نس ــان ب ــورت همزم ــه ص ــینک ب ــایمون س ــت س ــازی بی نهای ــت و ب گران

منتشــر کنیــم. موقــع ویراســتاری کتــاب، خبــر آمــد کــه واحــد حقوقــی انتشــارات کلمبیــا قــرارداد را 

تأییــد نکــرده اســت )احتمــالاً بــه خاطــر اینکــه ایــران کپی رایــت بین المللــی را نمی پذیــرد(. کاری 

ــم شــد و  ــد. ســرعت کار ک ــرل آدم خارج ان ــه از کنت ــد. از آن دســت مســائلی ک ــر نمی آم ــان ب ازم

کتــاب در اواخــر اردیبهشــت 1402 آمــادۀ چــاپ شــد. و حــالا کتــاب بــدون داشــتن قــرارداد رســمی 

ــار شماســت. ــت در اختی کپی رای

مـا بـرای گرفتـن کپی رایـت تمـام کتاب هایمـان تـلاش می کنیـم ولـی لزومـاً در مـورد همۀ شـان 

موفـق نمی شـویم. نـرخ موفقیتمـان البتـه سـال بـه سـال بیشـتر شـده اسـت؛ بـه خاطر باز شـدن 

بـاب همـکاری و اینکـه ناشـرین خارجـی کم کم متوجه می شـوند کـه برخی از ناشـران ایرانی در حد 

توانشـان بـه کپی رایـت احتـرام می گذارنـد. اخیـراً ناشـران ایرانـی بیشـتری بـه ایـن سـمت آمده اند. 

جای بسـی خوشـحالی اسـت.

اینکـه چـرا دولـت ایـران نمی خواهـد کپی رایـت بین المللـی را بـه رسـمیت بشناسـد بحـث دیگـری 

اسـت و در این زمینه و در حال حاضر کار خاصی از ما و شـما بر نمی آید. ولی بنظرم حساسـیت 

خواننـده بـه کپی رایـت، در کوتاه مـدت ناشـران و مترجمـان بیشـتری را به رعایت آن سـوق خواهد 

داد و در بلندمـدت ممکـن اسـت دولـت را بـه پذیرش آن تشـویق کند. رعایـت کپی رایت و حقوق 

نویسـندگان، در نهایـت بـه تولیـد ایده هـا و کتاب هـای مفیـد بیشـتری منجر می شـود و نفـع آن به 

همـه از جملـه بـه مخالفـان کپی رایت می رسـد. نبـود کپی رایت، یعنی بیش از صـد ترجمه از کتاب 

شـازده کوچولـو، بیـش از پنجـاه ترجمـه از کتـاب عادت هـای اتمـی! تصـورش را بکنیـد اگـر فقـط 

یـک ناشـر آن را کار می کـرد و بقیـه سـراغ سـایر کتاب هـای خـوب کار نشـده می رفتنـد، چقدر تنوع 

کتاب های در دسترسـمان بیشـتر می شـد.
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سخن مترجم

بی تردیـد خلاقیـت مهم تریـن موهبـت انسـانی اسـت. بـدون خلاقیـت، هیـچ 

پیشـرفتی حاصل نمی شـد و ما تا ابد همان الگوهای همیشـگی پیشـینیانمان 

را تکـرار می کردیـم.

ادوارد دوبونو

مـا بـرای آنکـه داسـتان های زیبـا بنویسـیم، خـوب شـعر بگوییم، نقاشـی هایی شـگرف خلق 

کنیـم، مجسـمه ای بدیـع بسـازیم یا ابزاری مفیـد بیافرینیم، نیازمند "خلاقیت" هسـتیم. اما 

آیـا همـه می تواننـد خـلاق باشـند یـا اینکه خلاقیـت تنها منحصـر به تعداد انگشت شـماری 

از نوابغ اسـت؟

کتـاب بزرگ تـر فکـر کـن1 جعبـۀ اسـرارآمیز خلاقیـت را می گشـاید و بـا اتـکا بـه آخریـن 

یافته های علوم اعصاب و روان شناسـی شـناختی، نشـان می دهد که تقریباً همه از توانایی 

خلاقیـت ورزی برخوردارنـد. پـس از مطالعـۀ ایـن کتـاب، خلاقیـت دیگـر برایمـان یـک راز به 

حسـاب نمی آیـد؛ خواهیـم دیـد کـه آفرینندگـی از توانمندی هـای دسـت یافتنی هـر انسـانی 

اسـت. کافـی اسـت خـود را بـاور کنیـم، دقیق تـر بـه عناصـر پیرامونمـان بنگریـم و بکوشـیم 

همـان عناصـر قدیمـیِ ازپیش موجـود را بـه شـیوه هایی نـو باهـم ترکیـب کنیم.

میثم همدمی2

1. Think Bigger
2. برای ارتباط با من می توانید از ایمیل meysamhamdammi@gmail.com یا شناسـۀ اینسـتاگرام 
meysam_hamdami اسـتفاده کنیـد؛ تمامـی پیام هـای شـما را می خوانـم و پذیـرای انتقـادات و نظرات 

شـما خواهم بود.





پیش درآمد

شـما وقتـی بـه مشـکلی برمی خوریـد کـه راه حـل مشـخصی نـدارد، چـه می کنیـد؟ کتـاب 

بزرگ تـر فکـر کـن بـه شـکلی گام به گام نشـان خواهد داد کـه چگونه برای مشـکلات پیچیدۀ 

سـر راهتـان راه حل هایـی سـودمند بیافرینیـد.

کتـاب پیشـینم، هنـر انتخـاب کـردن1 )2010(، یافته هـای پژوهشـی سـال ها مطالعـه 

بهـره  بیشـترین  انتخاب هایمـان  از  را خلاصـه می کنـد: چگونـه  بـاب پرسشـی کلیـدی  در 

را ببریـم؟ مـن در آن کتـاب بـه شـرح دوراهی هـای مختلفـی پرداختـم کـه مـا، در مسـیر 

انـواع انتخاب هایمـان، بـا آن هـا روبـه رو می شـویم و شـرح دادم کـه بـرای یافتـن و انتخـاب 

بهترین هـا از میـان گزینه هـای مختلـف چـه کاری می توانیـم انجـام دهیـم؛ امـا گاهـی اوقات 

بـا مشـکل بزرگ تـری مواجـه می شـویم: گاهـی هیـچ گزینـه ای بـرای انتخـاب کـردن وجـود 

نـدارد. در ایـن وضعیـت مـا بایـد انتخاب هـای نویـی بیافرینیم، نـه اینکه از میـان گزینه های 

قبلی مـان دسـت بـه انتخـاب بزنیـم.

مـن وقتـی بینایـی ام را از دسـت دادم، بارهـا و بارهـا بـا ایـن مشـکلات بـزرگ مواجـه 

شـدم؛ آیـا می توانـم آشـپزی را یـاد بگیـرم؟ آیـا هرگـز می توانـم به تنهایی به نقـاط دیگری از 

جهـان سـفر کنـم؟ آیـا می توانـم بـه یک دانشـمند بدل شـوم؟ آیـا می توانم بـر روی صحنه، 

نمایشـی اجـرا کنـم؟ امـروز می دانـم که پاسـخ تمامی این سـؤالات "مثبت" اسـت، ضمناً از 

"نحـوۀ" انجـام دادن ایـن کارهـا هـم مطلعـم. دانش من دراین بـاره از مبارزات شـخصی ام و 

نیـز بهره گیـری از گنجینـۀ یافته هـای پژوهشـی جدیـد در مـورد حل مسـئله ناشـی می شـود. 

محتـوای ایـن کتـاب هـم حـول همیـن محـور می چرخـد: معرفـی روشـی بـرای آفرینـش 

1. The Art of Choosing
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انتخاب هـای تـازه بـرای حـل تمامـی انـواع مسـائل پیچیـده. مـن ایـن روش را بزرگ تـر فکر 

کـردن نام نهـاده ام.

مـن از ده سـال پیـش، کـه مدیریـت مرکـز کارآفرینـی در دانشـکدۀ کسـب وکار کلمبیـا 

را بـر عهـده گرفتـم، ایـن روش را بـه طـور رسـمی آغـاز کـردم. در آنجـا بـود کـه دریافتـم 

دوره هـای آموزشـی متعـددی در حـوزۀ کارآفرینـی وجـود دارد کـه به دانشـجویان می آموزند 

چگونـه ایـده ای تـازه را پیـاده کننـد -ولـی بـه آن ها نمی گویند چطـور در وهلـۀ اول به چنین 

ایده هایـی دسـت یابنـد. همـۀ ایده هـای تـازه باهـم برابـر نیسـتند، درسـت همان طـور کـه 

همـۀ انتخاب هـا باهـم یکـی نیسـتند. متوجـه شـدم کـه رشـتۀ نـوآوری روش هایـی را بـرای 

کسـب ایده هـای تـازه معرفـی می کنـد، منتها قدمـت این روش هـا به بیـش از نیم قرن قبل 

بازمی گشـت. ایـن روش هـا پیشـرفت های بـزرگ اخیـر در حـوزۀ علوم اعصـاب تحت عنوان 

مـدل "یادگیـری + حافظـه" را مدنظـر قـرار نمی دادنـد. حال آنکه این پیشـرفت ها مـا را قادر 

می سـازند تـا ببینیـم قـوۀ خیـال1 در ذهـن انسـان چـه کارکـردی دارد.

کتـاب حاضـر بـه مـدد شـیوۀ "بزرگ تـر فکـر کـن" رهنمودهایـی در اختیارتـان قـرار 

می دهـد. بخـش نخسـت کتـاب بـه شـرح مبانـی نظری ایـن روش می پـردازد و بخـش دوم 

شـش گامـی را شـرح می دهـد کـه درواقـع پیـچ و مهره هـای تشـکیل دهندۀ ایـن روش 

محسـوب می شـوند. کتـاب مکملـی هم، تحت عنـوان کتاب کار بزرگ تر فکر کـن2، به ارائۀ 

جزئیاتـی کاربردی تـر می پـردازد. بخـش قدردانـی نیز افراد پرشـماری را فهرسـت کرده اسـت 

کـه طـی چنـد سـال گذشـته در دانشـکدۀ کسـب وکار کلمبیا به گسـترش، آزمایـش و بهبود 

روش "بزرگ تـر فکـر کـردن" یـاری رسـانده اند.

مـن مدتـی اسـت کـه تدریـس شـیوۀ "بزرگ تـر فکـر کـردن" را، بـه عنـوان یـک دورۀ 

آموزشـی رسـمی، بـه دانشـجویانم آغـاز کـرده ام. ایده هـای دانشـجویانم در بـاب نـوآوری بـه 

قـدری جـذاب بودنـد کـه اندیشـیدم علاقه منـدان احتمـالاً مایـل بـه شنیدنشـان هسـتند. 

و  مالـی  امـور  پزشـکی،  نظیـر متخصصـان  از متخصصـان حوزه هـای مختلـف،  بنابرایـن، 

خرده فروشـی دعـوت کـردم تـا بـه ایده هایی گـوش فرادهند که دانشـجویانم خلـق کرده اند. 

ایـن متخصصـان مجـرب بارهـا و بارهـا بـرای توصیـف شـیوۀ اندیشـه ورزی دانشـجویانم در 

1. Imagination
2. The Think Bigger Workbook
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بـاب مشـکلات و راه حل هـا، از اصطلاحـی یکسـان اسـتفاده کردنـد: توانمندسـازی.1

همـان موقـع بـود کـه ایـدۀ تـازه ای بـه ذهنـم خطـور کـرد؛ مـن دریافتـم کـه شـیوۀ 

"بزرگ تـر فکـر کـردن" ارزشـی ورای دیوارهـای کلاس درس دارد. افـرادی از گروه های متنوع، 

در مواجهـه بـا مشـکلات پیچیـدۀ پیـش رویشـان، خواهـان دسـتیابی بـه روش هـای نویـن 

اندیشـیدن هسـتند. صرف نظـر از سیاسـت یـا جایـگاه فـرد در زندگـی، بـه گمانـم همگی مان 

اتفاق نظـر داریـم کـه دنیـای مـا به شـدت محتـاج نوآوری هـای بیشـتر اسـت.

داسـتان های بسـیاری از افـراد موفقـی وجـود دارنـد کـه آموخته انـد برای مقابلـه با همۀ 

انـواع مشـکلاتِ نیازمنـد نـوآوری در تمامـی حوزه هـای تـلاش بشـری -و حتـی در زندگـی 

شـخصی- "بزرگ تـر فکـر کـردن" را بـه کار ببندنـد. مـن در ایـن کتـاب به شـما نشـان خواهم 

داد کـه چطـور بـه نحـوی خـودآگاه ایده هایـی خلاقانـه بیافرینیـد -و مهم تـر از آن، نشـان 

خواهـم داد کـه چگونـه همـه قادرنـد بـه محـض درک کـردن نقشـۀ راه حـل مسـئلۀ خـلاق، 

بـه انسـان هایی خـلاق بـدل شـوند. در پایـان، امیـدوارم کـه بتوانم بـه رهایی مـان از الگووارۀ 

منسـوخی یـاری رسـانم کـه می پنـدارد مفهـوم خلاقیـت تنهـا مختـص تعـداد معـدودی از 

افـراد برتـر اسـت و امیـدوارم بتوانـم دروازه هـای خلاقیـت ورزی را به روی تعداد بی شـماری 

از افـراد بـاز کنم.

1. Empowering





بخش نخست
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بزرگ تر فکر کردن یعنی چه؟

او ایده ای بزرگ است

مـن در منطقـۀ منهتن شـهر نیویـورک زندگی می کنم، جزیره ای کوچک با ظرفیتی اسـتثنایی 

بـرای بـه اسـارت درآوردن قـوۀ خیـال ما؛ ایـن قوه همان بخش خلاقانۀ وجودمان اسـت که 

اغلـب در آشـفته بازار فعالیت هایمـان از نظـر دور می ماند. البته خب، این جزئی از نیویورکی 

بودن به  حسـاب می آید. ما بخشـی از نیویورک هسـتیم. در این شـهر درهم فشـرده، تحت 

کنتـرل نـگاه داشـتن امورمـان دشـوار بـه نظر می رسـد. شـما بـرای زندگی در چنین شـرایطی 

بـدون بـه بیراهـه رفتـن، باید تـاب آوری را در خود پرورش دهید و لحظـاتِ همراه با آرامش 

فکری را بیابید.

بـرای مـن، ایـن لحظه هـای تـوأم بـا آرامـش در اوایـل صبحگاهـان اتفـاق می افتند؛ طی 

این سـاعات، حتی در فصل تابسـتان هم، هوا سـوز دارد. من دوسـت دارم زمانی که جهان 

اطرافم تازه در حال بیدار شـدن اسـت، به دوچرخه سـواری بپردازم -در این زمان، سـکوتی 

نسـبی در خیابان ها برقرار و هوای سـرد شـهر هنوز گزنده اسـت. همراه با یکی از دوسـتانم 

سـوار بـر دوچرخـه ای دونفـره می شـوم. مسـیرهای قابل انتخـاب بـرای دوچرخه سـواری بـه 

نحـو سـرگیجه آوری فراوان انـد. ترجیـح مـن آن اسـت کـه در مسـیری آشـنا، در امتـداد رود 

هادسـون، به سـوی پایین دسـت و دماغۀ جزیرۀ خواب آلود رکاب بزنیم و هدف آن اسـت 

کـه قبـل از بـالا آمدن خورشـید، به مقصدمان برسـیم.

مهـم نیسـت کـه هـر چنـد وقـت یـک  بـار بـه چنیـن سـیاحتی -شـبیه بـه یـک زیـارت- 
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می رویـم، مـن همـواره در حیرتـم که چه اتفاقاتی انتظارمان را می کشـند. من نابینا هسـتم، 

بنابرایـن تجـارب حین سـیاحت، از طریق حواس غیربصـری و توصیفاتی که پیش تر خوانده 

یـا شـنیده ام، ذهنم را هدایـت می کنند.

شکل 1-1. مجسمۀ آزادی و آسمان منهتن در پسِ آن.

در همـان حالـی کـه هـوا بـه گرمـا میـل می کنـد، نخسـتین پرتوهـای خورشـید نـور 

را فرامی گیرنـد،  بنـدر  نـور سرتاسـر  بـر مـا می تاباننـد. وقتـی پرتوهـای  را  صورتی رنگشـان 

امـواج آب را بـه تلألـؤ وامی دارنـد و نـوک سـاختمان های مقابـل سـاحل را بـه درخشـش 

درمی آورنـد. بـه رغـم هنرنمایـی درخشـان نـور، توجـه من بر قامتـی بلند با چهـره ای مصمم 

و اسـرارآمیز معطـوف می شـود. زیبـا نامیـدن او کم لطفی خواهد بود. تشعشـع ساطع شـده 

از او کـه به آهسـتگی از پایـه، تنـه و بعـد تاجـش بـر مـن می تابـد، همچـون نـور خورشـید 

جلـوه ای آسـمانی دارد. آه تـاج او! وقتـی نـور بـه تـاج باشـکوه هفت شـاخه اش می رسـد، 

هـر شـاخه نـوری شـدید را از خـود بـه بیـرون بازتـاب می دهنـد. آن هـا بـه شـمش های داغ 

سـفیدرنگی می ماننـد کـه در دل مـه غلیـظ صبحگاهـی فرورفته انـد. آن هـا بـه جز نـور، هیچ 

چیز دیگری سـاطع نمی کنند. پس از مدتی، نور نوک تاج او را مشـتعل می کند و سـرانجام 

به بازوی بالاآمدۀ راسـتش می رسـد که مشـعلی روشـن در دسـت دارد -این یعنی سـیاحت 

صبحگاهـی مـا بـه پایان رسـیده اسـت.

آزادی )شـکل 1-1( خسـته  از حضـور مجسـمۀ  نیویـورک  اهالـی  شـاید تصـور کنیـد 

می شـوند. مطمئنـم کـه در مـورد برخی شـان ایـن گـزاره صـدق می کنـد، امـا مـن همچنـان 

از بانـوی بندرگاهمـان نیـرو و آرامـش فراوانـی می گیـرم. هنگامی کـه طـی یکـی از اردوهـای 

مدرسـه مان بـه دیـدار او رفتـم، چنـد سـالی از نابینایـی ام گذشـته بـود. شـاید مـن هیـچ گاه 
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بـا چشـمان خـودم او را ندیـده باشـم یـا اگـر هـم دیـده باشـم، در منظـرم پیکـره ای محـو و 

غول پیکـر آمـده اسـت -حتـی از نزدیـک ملغمـه ای از اشـکال محـو کوچکـی بـود کـه امکان 

تجسـم کردنشـان را هـم نـدارم. بااین همـه، تحـت تأثیـر بزرگـی اش -قامتـی 46 متـری روی 

پایـه ای حـدوداً 47 متـری، بـا وزنـی 204 تنـی- قـرار گرفتـم. یـادم می آید در همـان حالی که 

قدم به قـدم از پله هـای مارپیـچ به ظاهـر بی انتهایـش بـه سـمت تـاج او بـالا می رفتـم، قامت 

عظیمـش را حـس می کـردم.

وقتـی داخـل مجسـمه بـودم، نمی دانسـتم او از کجـا آمـده اسـت -خوشـبختانه آن 

روز ایـن موضـوع را بـه مـا یـاد دادنـد؛ مجسمه سـازی فرانسـوی بـا نـام فردریـک آگوسـت 

بارتولـدی1 او را خلـق کـرده و آن را از جانـب کشـورش بـه ایالات متحده، الگوی دموکراسـی 

در جهان، اهدا کرده بود. سـاخت این مجسـمه نهُ سـال طول کشـید. با خودم می اندیشـم 

کـه آیـا بارتولـدی هیـچ گاه گمان می کرد روزی برسـد که هرسـاله پنج میلیون نفـر، از جمله 

هیئت هـای ویـژه ای از مقامـات سراسـر جهـان، از اثرش دیدن کنند؟ بانـوی آزادی اکنون به 

مشـهورترین مجسـمۀ تاریخ جهان بدل شـده اسـت و برای من، به عنوان فرزند خانواده ای 

مهاجـر، نمـادی اسـت بـزرگ از هـر آنچـه نویدبخـش اسـت. تـا همیـن امـروز هم، بـا هربار 

شـنیدن شـعر معروف امِا لازاروس2 که در پای مجسـمه نصب شـده اسـت، چشـمانم پر از 

اشـک می شـوند. در این شـعر، بانوی آزادی می گوید: به من بدهید انبوه خسـته، مسـکین 

و درهم فرورفتـۀ مردمانتـان را کـه در تمنـای تنفـس در آزادی می سـوزند...

بـا گذشـت سـال ها، ماهیـت علاقه منـدی -و ایمانـم- بـه بانـوی آزادی متحـول شـده، 

امـا میـزان آن کاهشـی نیافتـه اسـت. مـن بـه وجـوه دیگری از عظمـت او پی بـرده و عناصر 

سـازنده اش را بهتـر درک کـرده ام. بـرای مثـال، همـه می دانیـم کـه او یکـی از برجسـته ترین 

نمادهـای آمریکاسـت. همچنیـن می دانیـم کـه او از نمادهـای بین المللـی مهمـی اسـت کـه 

پیـام آور رواداری، آزادی و امکان پذیـری اسـت. او بـه نوعـی هـم سـختگیر اسـت و هـم 

دلسـوز، هـم می توانـد مفهومـی مشـترک را انتقـال دهـد و هـم مفهومـی شـخصی را، هـم 

مفهومـی متکثـر و هـم مفهومـی یگانـه را.

در مـورد او بـه عنـوان منبعـی الهام بخـش بسـیار سـخن گفتـه و نوشـته شـده اسـت، 

امـا مـا به نـدرت راجـع بـه نحـوۀ الهام گیـری آفرینـش خـودش حـرف می زنیـم. چنیـن شـیء 

1. Frédéric Auguste Bartholdi
2. Emma Lazarus
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قابل توجهـی چطـور بـه ذهـن سـازنده اش خطور کرده اسـت؟ چگونه کودکی که از مشـاهدۀ 

همچنیـن  و  قابل توجـه  اشـیائی  از  -درحالی کـه  فرومـی رود  حیـرت  در  آزادی  مجسـمۀ 

منحصربه فـرد الهـام گرفتـه اسـت- می توانـد چیـزی شـبیه و درعین حـال غیرمشـابه بـا آن 

خلـق کنـد؟ بـه عبارتـی، مـا چگونـه دقیقـاً بـه بهتریـن ایده هـای خـود دسـت می یابیـم؟ و 

وقتـی ایـده ای داریـم، چطـور می فهمیـم کـه بایـد آن را دنبـال کنیـم؟

کتـاب حاضـر در همین بـاره نگاشـته شـده اسـت: قطعاتـی که بـرای آفرینـش "ایده های 

بزرگمـان" گـرد هـم می آیند.

علـم مـدرن -بـه ویـژه علـوم اعصـاب و علـوم شـناختی- چگونگـی رشـد ایده هـای 

خلاقانـه در ذهـن انسـان را بـه مـا نشـان می دهـد. بدین ترتیـب، درمی یابیـم آنچـه را کـه در 

ذهـن بارتولـدی، مجسمه سـاز، و ذهـن سـایر مبتکران بـزرگ تاریخ رخ داده اسـت، چگونه 

مـورد بازسـازی قـرار دهیـم. در کتـاب حاضـر، مـن ایـن دانـش نویـن را بـه عنـوان روشـی 

شـش مرحله ای تحـت عنـوان روش "بزرگ تـر فکـر کـردن" در اختیـار شـما قـرار می دهـم. 

بزرگ تـر فکـر کـردن شـما را قادر می سـازد تـا همـان کاری را انجام دهید کـه بارتولدی انجام 

داد: برتریـن ایده هایتـان را بیافرینیـد، شناسایی شـان کنیـد و پرورششـان دهیـد. کتـاب بـه 

شـما کمـک می کنـد تـا ایـن رونـد را به روش خودتان، بسـته به شـرایط خودتان و در بسـتر 

زمانی در دسـترس خودتان به انجام برسـانید. طی هر مرحله، از دانش مربوط بدان مرحله 

و مثال هـای متعـددی اسـتفاده می کنـم تـا منطـق بنیادیـن زیربنایـی آن مرحلـه را برایتـان 

تشـریح کنـم و نشـان دهـم کـه چگونـه می توانیـد ایـن دانـش را در عمـل بـه کار بگیریـد.

داستان یک ایده

ایـدۀ سـاخت مجسـمۀ آزادی بـا خـود بارتولـدی آغاز می شـود. فردریـک بارتولدی، در سـال 

1834، در کولمـار فرانسـه در نزدیکـی مـرز آلمـان متولد شـد. وقتی دوسـاله بـود، پدر خود 

را از دسـت داد و مـادر به تنهایـی سرپرسـتی او و فرزنـد دیگـر خـود را بـر عهـده گرفت. مادر 

بـا مشـاهدۀ زمینه هـای اسـتعداد هنـری در فردریـک، خانوادۀ خـود را به پاریـس انتقال داد 

تـا مجـال زیسـتن بـه عنـوان یک هنرمنـد را به فرزنـدش بدهد.

در پاریـس، بارتولـدی سـخت کوش بـه عنـوان شـاگرد در حرفه هـای مختلفـی کار کـرد؛ 
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او از جملـه زیـر نظـر آری شـفر1، نقـاش، و ژان فرانسـوا سـویتو2، معمـار، آمـوزش دیـد. 

طولـی نکشـید کـه سخت کوشـی های او نتیجـه دادنـد؛ در سـال 1853، زمانـی کـه بارتولدی 

هجده سـاله بود، مجموعه مجسـمه هایش در نمایشـگاه رسـمی پاریس به نمایش گذاشته 

شـد. دو سـال بعدتـر، مسـئولان نمایشـگاه بـار دیگـر بارتولـدی را فراخواندنـد و او را همراه 

بـا هیئتـی بـرای مطالعـۀ هنرهـای باسـتانی مصـر بـه آن کشـور فرسـتادند. وقتـی بارتولدی با 

آثـار باسـتانی مصـر مواجـه شـد، نخسـتین مؤلفـه ای کـه بیـش از هرچیـز او را تحـت تأثیـر 

قـرار داد مقیـاس عظیـم ایـن آثـار بـود. او محـو مجسـمه های عظیمـی شـد کـه محافـظ 

مقبره هـای سـلطنتی بودنـد و صـف طولانـی این غول هـا که مدام مقابلش ظاهر می شـدند، 

او را بـه حیـرت فروبـرد. در آن لحظـه، در عالـم خیـال، رؤیایـی در ذهنـش شـکل گرفـت: او 

می خواسـت مجسـمۀ غول پیکـر خـودش را بسـازد.

در سال 1867، بخت به او رو کرد. در آن سال، سازندگان کانال سوئز از مجسمه سازان 

دعـوت کردنـد تـا برای معبـر ورودی کانال، فانوسـی دریایی طراحی کنند. آنان می خواسـتند 

هـم یـک فانـوس دریایـی کاربردی داشـته باشـند و هم جاذبه ای توریسـتی برای ایـن دروازۀ 

جدیـد آسـیا. بارتولـدی بانویـی غول پیکـر بـا ردایـی بلند و مواج را پیشـنهاد داد که مشـعلی 

در دسـت دارد تـا جهـان را بـه مسـیر آن سـوی کانـال راهنمایـی کنـد. او نام این مجسـمه را 

"چـراغ دار مصـر بـه سـوی آسـیا"3 نامیـد. درنهایـت، مسـئولان تمامـی آثـار هنـری را رد و بـه 

جایشـان یـک فانـوس دریایـی معمولـی نصـب کردنـد. وقتی بارتولـدی به پاریس بازگشـت، 

بـرای طـرح خـود کاربـرد دیگـری پیـدا کـرد. دوسـت نزدیـک بارتولـدی ادوارد دو لابولیـه4 

بـود؛ یکـی از اعضـای مجلـس ملی فرانسـه، رئیس انجمـن ضدبرده داری و بعدها، سـناتوری 

مادام العمـر. لابولیـه انقـلاب و جنـگ داخلـی آمریکا را پیروزی های دموکراسـی می دانسـت 

کـه می توانسـتند الهام بخـش سـایر ملـل و بـه ویـژه کشـور خـودش باشـند. او سـاخت 

مجسـمه ای را پیشـنهاد داد کـه هزینـه اش را مـردم فرانسـه می پرداختنـد و آن را بـه خاطـر 

الهام بخشـی آمریـکا، بـه آن کشـور هدیـه می دادنـد. لابولیـه از بارتولـدی خواسـت کـه ایـن 

مجسـمه را طراحـی کند.

1. Ary Scheffer
2. Jean-François Soitoux
3. Egypt Carrying the Light to Asia
4. Edouard de Laboulaye
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از آنجـا بـود کـه دو دوسـت تلاش هایشـان را برای جمع آوری پول مـورد نیاز آغاز کردند. 

هزینـۀ سـاخت ایـن اثـر عظیـم 250،000 دلار -حـدود 5/5 میلیـون دلار امـروزی- بـرآورد 

شـد. آنان به سرتاسـر فرانسـه سـفر کردند و از شـهروندان خواسـتند که هرقدر در توان دارند 

برای سـاخت مجسـمه هدیه کنند. در پایان، نزدیک به 160،000 شـهروند فرانسـوی -از فقرا 

و ثروتمنـدان گرفتـه تـا دهقانـان، خدمتـکاران، صاحبان مشـاغل و سـایر هنرمندان- کمک 

کردنـد. از منظـر لابولیـه، ایـن شـکل دموکراتیـکِ گردآوری بودجۀ اثر نقشـی اساسـی در کل 

ایـده ایفـا می کـرد و روح پـروژۀ آتی را تجسـم می بخشـید.

قرارگیـری  محـل  آماده سـازی  و  انتخـاب  بـرای  بارتولـدی  و  لابولیـه   ،1871 سـال  در 

مجسـمه بـه آمریـکا سـفر کردنـد. به سـرعت مشـخص شـد کـه جزیـرۀ بدلـو1 مکان مناسـبی 

بـرای تحقـق بخشـیدن بـه رؤیـای بارتولدی اسـت، چراکـه در هنگام ورود به بنـدر نیویورک، 

ایـن جزیـره نخسـتین جایـی اسـت کـه به چشـم می آیـد. بارتولدی اعـلام کرد که ایـن جزیره 

"دروازۀ آمریـکا" خواهـد بـود. آنجـا موقعیتـی عالی برای بـه نمایش گذاشـتن آزادی در برابر 

دیـدگان جهانیـان بود.

هنگامی کـه محـل اسـتقرار مجسـمه بنـا شـد، ایـن دو دوسـت بـه جمـع آوری پـول 

آزادی  بانـوی  برافراشـتۀ  بـازوی  بارتولـدی  دادنـد.  ادامـه  آمریـکا  سرتاسـر  شـهروندان  از 

را در سـیاحت گـردآوری پـول، بـه عنـوان یـک جاذبـه، بـه کمـک طلبیـد؛ بدین ترتیـب کـه 

علاقه مندان می توانسـتند با پرداخت پنجاه سـنت از نردبانی بالا بروند و از نزدیک مشـعل 

را ببیننـد. آنـان سـرانجام ایـن بـازو را در اسـتادیوم مَدیسـون اسِـکوئِر گاردِنِ منهتـن قـرار 

دادند. بازو شـش سـال در این اسـتادیوم باقی ماند و درمجموع، 250،000 نفر برای دیدن 

مشـعلش از آن بـالا رفتنـد.

بارتولدی در 28 اکتبر سـال 1886، بیسـت سـال پس از آغاز کار خود، مجسـمۀ آزادی 

را بـه جهانیـان و تاریـخ معرفـی کرد. نمـاد به یادماندنی آزادی متولد شـد.

آن طور که کتاب های تاریخ می گویند، داسـتان این گونه به پایان می رسـد و به راسـتی که 

داسـتانی الهام بخـش اسـت. مـا شـیفتۀ چنیـن داسـتان هایی هسـتیم، چراکـه می توانیـم 

خودمـان را بـه جـای قهرمانانـی نظیر بارتولدی بگذاریم، مأموریتمـان را آغاز کنیم، بر موانعی 

بی شـمار فائـق بیاییـم و درنهایـت بـه آرزوی دیرینه مـان تحقق  ببخشـیم. این داسـتان ها ما 

1. Bedloe’s Island
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را بـه ایـن فکـر وامی دارنـد کـه چه بسـا روزی مـا نیـز بتوانیم چنین کار سـترگی انجـام دهیم.

خـب، تـا اینجـا اوضـاع خـوب اسـت. ولـی اجازه دهید سـؤالی متفاوت از شـما بپرسـم 

-و مایلـم کـه قبـل از پاسـخ دادن بـدان واقعـاً فکـر کنیـد. شـما چگونـه کارتـان را شـروع 

می کنیـد؟

ببینیـد، ایـن داسـتان های حماسـی دو عنصـر کلیدی دارنـد: نبوغ خلاقانـه و تلاش های 

بی وقفـه. شـما می توانیـد بخـش "تلاش هـای بی وقفـه" را به راحتـی تجسـم کنیـد: به سـختی 

کار می کنید تا رؤیاهایتان را محقق سـازید. اما عنصر نخسـت، ایده های خلاقانه، چطور؟ 

آیـا می توانیـد هـر رؤیایـی را برگزینیـد و برای تحقق بخشـیدن بدان سـخت بکوشـید؟ البته 

کـه نـه. شـما بایـد رؤیایتـان را بـا دقت انتخـاب کنید. امـا چگونه؟ چه چیزی ایـده ای خوب 

پدیـد مـی آورد؟ و دقیقـاً چطـور به ایده ای خوب دسـت پیـدا می کنید؟

متأسـفانه قصه هـای مرسـوم در بـاب دسـتاوردهای حماسـی بـه ایـن بخـش اشـاره ای 

نمی کننـد. فراینـد تولیـد ایـده کمـاکان بـه جعبه سـیاه کوچـک می مانـد؛ مبهـم و ناممکـن 

بـرای بـاز کـردن. مگـر آنکـه شـما یـک نابغـۀ خـلاق باشـید؛ آنـگاه اسـت کـه جعبه بـه نحوی 

جادویـی بـه رویتـان بـاز می شـود. بـرای باقـی مـا، چنیـن نکته ای هرگـز کمک کننـده نخواهد 

بود. اگر ما جزء آن معدود افراد خوش شـانس نباشـیم، هیچ کاری از دسـتمان برنمی آید. 

حداقـل ایـن همـان چیـزی اسـت کـه همیشـه بـه مـا گفته انـد. خـب، مـن اینجـا هسـتم تـا 

بـه شـما نشـان دهـم آنچـه همواره به ما گفته شـده، اشـتباه اسـت. کلیدی جادویـی در کار 

نیسـت. هرکسـی می توانـد جعبه سـیاه خلاقیـت را بـاز کنـد، فقـط کافـی اسـت چنـد نکتـۀ 

سـاده را دربـارۀ افـراد بـا فکـر بزرگ تـر و ذهـن آدمـی بدانیـد. اگـر مایلیـد تـا دریابیـد چگونه 

ایـن رویکـرد نوآورانـه در قبـال نـوآوری می توانـد در رمزگشـایی اسـتعدادهای خلاقانه تان و 

آفرینـش ایده هـای بـزرگ یاریگرتـان باشـد، از شـما دعـوت می کنم که به من ملحق شـوید. 

در طـول هشـت فصـل کتـاب، چگونگـی ایـن کار را بـه شـما نشـان خواهـم داد.

باز کردن جعبۀ سیاه

از شـما می خواهـم کـه حیوانـی خیالی را تجسـم کنیـد. نه، منظورم اژدها، ققنوس یا اسـب 

شـاخ دار نیسـت -باید موجودی کاملاً تازه باشـد. یک کاغذ و قلم بردارید و بعد مخلوقتان 

را نقاشی کنید.
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حـالا بـه نقاشـی تان نـگاه کنید. چـه می بینید؟ آیا چشـم دارد؟ آیا بازو، بال یـا پا دارد؟ 

دم چطور؟

تاکنـون هـزاران بـار ایـن تمریـن را با افـراد مختلف انجـام داده ام، از دانشـجویان گرفته 

تـا مدیـران پانصـد شـرکت برتـر آمریـکا، بنابرایـن می توانـم پیش بینـی کنم که مخلوق شـما 

دسـت کم از یکـی از ایـن عناصـر آشـنا برخـوردار اسـت. مـا حتـی زمانـی کـه می کوشـیم 

پدیده هـای غیرقابل تصـور را تجسـم کنیـم، پدیـده ای به کلـی بیگانـه خلـق نخواهیـم کـرد. 

هـر زمانـی کـه بـه آفرینـش پدیـده ای دسـت می یازیـم، به نحـوی خـودآگاه و ناخـودآگاه، از 

دانسـته های پیشـینمان اسـتفاده می کنیـم. عناصـر تـازه نیسـتند، این نحـوۀ ترکیب عناصر 

اسـت کـه تازگـی دارد.

مـا بـه عنـوان انسـان، از تصاویری که ترسـیم می کنیم گرفته تا جملاتـی که ادا می کنیم 

و تـا راه حل هایـی کـه بـرای حل مشـکلات روزمره مان می آفرینیم، پیوسـته در حـال نوآوری 

کـردن هسـتیم. مـا از تجـارب و مشـاهدات خـود از دنیـای اطرافمـان می آموزیـم، ایـن 

آموخته هـا را بـه قطعاتـی تقسـیم می کنیـم و از دل آن هـا ایده هایـی جدیـد می سـازیم. 

اشـکالی نـدارد، خیلـی هـم خوب اسـت!

ایـن دقیقـاً همـان کاری اسـت کـه بارتولـدی هنـگام تجسـم مجسـمۀ غول پیکـر خـود 

انجـام داد. او هیـچ گاه در مـورد اینکـه ایـده اش را از کجـا آورده، چیزی به ما نگفته اسـت و 

چه بسـا حتی خودش نسـبت به کاری که انجام می داده، موضعی خودآگاه نداشـته اسـت. 

بااین همـه، علـم مـدرن بـه مـا می گویـد که چگونه ذهـن ایده های تـازه ای می آفرینـد و این 

اطلاعـات بـه مـا امـکان می دهنـد تـا عناصـری را دریابیـم کـه بارتولـدی بـرای خلـق ترکیـب 

بدیعـش گـردآوری کرده اسـت.

پـس بگذاریـد بـه ایـن سـؤال پاسـخ دهیـم: »بارتولـدی چگونـه بـه ایـدۀ خـود دسـت 

یافت؟« نخسـتین منبع الهام بارتولدی را به خاطر بیاورید: مجسـمه های عظیم مقبره های 

باسـتانی مصر )شـکل 2-1(.
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شـکل 1-2. معبـد عظیـم ابـو سـمبل در مصـر، دربردارنـدۀ مجسـمه های رامسـس 
دوم، سـومین فرعـون سلسـلۀ نوزدهـم مصـر کـه بـه سـبب لشکرکشـی های موفـق 

و بناهـای تاریخـی اش مشـهور اسـت. ایـن معبـد در کرانـۀ غربـی رود نیـل، در جنـوب 

قاهـره قـرار دارد. تصویـر از ویکی انبـار. 

بعدتر، فراخوان طراحی فانوس دریایی کانال سـوئز او را به ترسـیم مجسـمۀ غول پیکر 

مشعل به دسـتش سـوق داد )شـکل 1-3(. همان طور که در تصویر می بینیم، وی تا همین 

جـا هـم به ایدۀ بانوی آزادی خود نزدیک شـده اسـت.

شـکل 1-3. نقاشـی آبرنـگ "چـراغ دار مصـر بـه سـوی آسـیا" اثـر بارتولـدی )1869(. 
ویکی انبـار. از  تصویـر 
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بعـد بارتولـدی دسـت حامـل مشـعل را عـوض می کنـد و دسـت دیگـر را بـه نحوی خم 

می کنـد کـه بتوانـد نگهدارنـدۀ شـیئی کلیـدی باشـد. مـا ایـن عناصـر را در تابلـوی لا وریتـه1، 

اثـر ژول لوفـور2، می یابیـم کـه در همـان دوره ای کشـیده شـده اسـت کـه بارتولـدی در حـال 

طراحـی بانـوی آزادی بـود )شـکل 4-1(.

امـا منشـأ تـاج هفت شـاخه ای کـه هالـه وار سـر بانـوی آزادی را در بـر گرفتـه، کجاسـت؟ 

بارتولـدی ایـن طـرح را در جیـب خـود و پشـت یـک سـکۀ نقـرۀ پنج فرانکـی می یابد )شـکل 

1-5(. این طرح نشـان جمهوری دوم فرانسـه اسـت که واپسـین پادشـاه فرانسـه را در سـال 

1848 سـرنگون کـرد. ایـن طـرح درواقـع نسـخه ای از الهۀ رومی آزادی3 اسـت.

آخریـن عنصـر مهـم کار بارتولـدی چهرۀ مجسـمه اسـت. چطور می توان چنین سـیمای 

مرمـوز و باشـکوهی پدیـد آورد؟ خـب، ایـن همـان چهـره ای اسـت کـه بارتولـدی بـه محض 

ورود بـه دنیـا مشـاهده کـرد. بسـیاری از مفسـران بـه شـباهت عجیـب میـان چهـرۀ مـادر 

بارتولدی )شـکل 1-6( با چهرۀ بانوی آزادی و نیز صمیمیت همیشـگی بارتولدی با مادرش 

توجـه کرده انـد. وقتـی از بارتولـدی سـؤال شـد کـه آیـا چهـرۀ مـادرش الهام بخـش سـیمای 

بانـوی آزادی بـوده اسـت، او ایـن موضـوع را انـکار نکـرد.

 شکل 1-4. تابلوی لا وریته اثر ژول لوفور، رنگ روغن روی بوم )1870(.
تصویر از ویکی انبار. ]با عرض پوزش، تصویر محو شده است. برای دیدن تابلوی 

اصلی، می توانید عبارت La Vérité by Jules Lefebvre را گوگل کنید.[

1. La Verité
2. Jules Lefebvre
3. The Roman goddess Libertas
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شـکل 1-5. نشـان بزرگ روی )چپ( سـکه که در سـال 1848، یعنی 175 سال پیش، 
ضرب شـد. تاج آزادی روی سـکه شـبیه به تاج مجسـمۀ آزادی )آزادی روشـنی بخش 

جهـان( اسـت کـه چهـل سـال بعـد، در قالب مجسـمۀ آزادی توسـط مردم فرانسـه به 

مـردم ایـالات متحده اهدا شـد. تصویـر از ویکی انبار.

شکل 1-6. تصویری از شارلوت بارتولدی. تصویر اهدایی از گرنجر آکادمیک. 
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اکنـون می توانیـم پاسـخ دهیـم کـه بارتولـدی چگونـه به ایـدۀ آفرینش مجسـمۀ آزادی 

دسـت یافت. بانوی آزادی، به لحاظ قامت، به بزرگی و شـکل مجسـمه های عظیمی اسـت 

کـه نگهبانـی از مقبره هـای باسـتانی مصـر را بـر عهـده دارند. نقش و موقعیت او بسـان طرح 

فانـوس دریایـی کانـال سـوئز اسـت. حالـت قرارگیری اش همچون لا وریته اسـت. تـاج، نام 

و نماد الهۀ آزادی را به همراه دارد و چهره اش شـبیه به چهرۀ مادر بارتولدی اسـت. شـکل 

1-7 را ببینید.

شـکل 1-7. ایـن تصاویـر پیشـرفت بارتولـدی در مسـیر طراحـی بانوی آزادی را نشـان 
می دهنـد. آن هـا را بـا خـودِ مجسـمۀ آزادی مقایسـه کنید.
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شـاید بپنداریـم کـه کوشـش های هنـری یـا سـایر اعمـال روزمـرۀ تـوأم بـا آفرینندگـی 

ماهیتـی متفـاوت دارنـد. نقاشـی کـردنِ اثـری شـاهکار اصـلاً شـبیه بـه تدویـن لیسـت مواد 

غذایـی بـرای یـک هفتـه یـا حـل معادله ای ریاضـی نیسـت. هنرمنـدان آدم هایـی بزرگ تر از 

مـا هسـتند؛ قاعدتـاً آن هـا توانمندی هـای جادویـی بـرای اندیشـیدن در بـاب ایده هـا بـدون 

محدودیـت در زمـان گذشـته یـا حـال دارنـد. هرآنچه آنـان می آفرینند به کلی نو اسـت. مگر 

نـه؟ خـب شـاید شـاهکار هنـری مورد علاقۀ شـما کاملاً نو باشـد. حتی شـاید پنجـرۀ تازه ای 

رو بـه زندگی تـان بگشـاید. امـا در تمامـی انـواع آفرینش هـای هنـری کـه مـورد تحسـین مـا 

هسـتند، حسـی گریزناپذیـر و انکارناشـدنی از "آشـنایی" وجـود دارد.

آثـار معروف تریـن هنرمنـد قـرن بیسـتم، پابلـو پیکاسـو1، را در نظر بگیرید. پیکاسـو که 

اکنـون بـه عنـوان یکـی از پرکارتریـن هنرمندان تاریخ شـناخته می شـود، بر اسـاس برآوردها 

پنجـاه هـزار اثـر هنـری آفریـده اسـت. سـبک متمایـز او در اسـتفاده از چهره هـای درشـت و 

معـوج بـه هنـر مـدرن کمـک کـرد تـا به  جـای حاشـیه ای بـودن، راه خـود را به جریـان اصلی 

هنـر بـاز کنـد. او ایـن سـبک متمایز را از کجا آورده بود؟ پاسـخ عوام سـاده اسـت: پیکاسـو 

یـک نابغـه بـود؛ ایـن آثـار مثـل جـادو از سـرش بیـرون می آمدند. امـا درواقع، پیکاسـو هم 

مثـل بارتولـدی، عناصـر ازپیش موجـود را در کنـار هـم قـرار می داد.

به این دو خودنگارۀ پیکاسو نگاهی بیندازید )شکل های 1-8 و 9-1(.

1. Pablo Picasso
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شـکل 1-8. خودنـگارۀ اکسپرسیونیسـتی اثـر پیکاسـو و متعلـق بـه "دورۀ آبی" حیات 
هنـری او )1901(. رنگ روغـن روی بـوم.

© 2022 Estate of Pablo Picasso / Artists Rights Society (ARS), New York.

شـکل 1-9. خودنگارۀ اکسپرسیونیسـتی اثر پیکاسـو و متعلق به "دورۀ آفریقای" عمر 
هنـری او )1907(. رنگ روغـن روی بوم.

© 2022 Estate of Pablo Picasso / Artists Rights Society (ARS), New York.
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بـه تفـاوت میـان دو اثـر توجـه کنیـد: نقاشـی دوم )شـکل 1-9( مربـوط بـه سـال 1907 

اسـت و بـه نظـر می آیـد توسـط هنرمندی به کلی متفـاوت از خالق تصویر اول )شـکل 8-1( 

نقاشـی شـده اسـت. نقاشـی دوم دربردارنـدۀ همـان سـبکی اسـت کـه پیکاسـو را به شـهرت 

رسـاند. ایـن تصویـر بـا نقاشـی بالایـی اش شـباهتی ندارد. چه چیزی ظرف این شـش سـال، 

چنیـن تغییـری پدید آورده اسـت؟

خـب، از آغـاز قـرن نوزدهـم، هنرمنـدان بـه مشـکلی برخوردنـد. آنـان زندگـی خـود را 

بـا نقاشـی از افـراد و مناظـری می گذراندنـد کـه بـه قـدر کافـی واقع گرایانـه بودنـد تـا افـراد 

ثروتمنـد، و البتـه نه چنـدان ثروتمنـد، ایـن نقاشـی ها را بخرند و بـر دیوارهای خانه هایشـان 

آویـزان کننـد. دوربیـن عکاسـی در حوالـی سـال 1825 اختـراع شـد و در طـول دهه هـای 

بعـدی، عکس هـا بهتـر، ارزان تـر و سـریع تر شـدند و مـردم بـه جـای خریـداری کردن نقاشـی 

شـروع بـه خریـدن عکـس کردنـد. در اواخـر آن قـرن، پدیـد آمـدن سـبکی جدیـد در نقاشـی 

مشـکل را حل کرد: امپرسیونیسـم. نقاشـی امپرسیونیستی در نگاه اول شبیه به یک عکس 

بـه نظـر می رسـد، امـا بـا نزدیک تـر شـدن بـه تابلـو خواهیـد دیـد کـه صحنـۀ نقاشی شـده بـا 

ضربات پیاپی و جداگانۀ قلم مو خلق شـده اسـت تا احسـاس خاصی را بیافریند که نقاش 

درصـدد انتقالـش اسـت. بـه لحـاظ سبک شناسـی، ایـن کاری بـود کـه دوربیـن عکاسـی قادر 

بـه انجـام دادنـش نبود.

دوبـاره بـه خودنگاره هـای پیکاسـو نـگاه کنید. خودنگارۀ سـال 1901 پیکاسـو اثری کاملاً 

امپرسیونیسـتی محسـوب نمی شـود، اما خودنگارۀ سـال 1907 او دارای چنان اعوجاج های 

بزرگی اسـت که برای عکس پنداشـتن آن باید خیلی دور از آن بایسـتید و تماشـایش کنید.

تـا زمانـی کـه پیکاسـو نقاشـی را آغـاز کـرد، امپرسیونیسـم بـه سـبکی رایـج بـدل شـده 

بـود. چنـد نقـاش در ایـن سـبک بـا تفاوت هـای ظریفـی از هـم متمایـز می شـدند؛ مثـلاً ژرژ 

سـورا1 ضربـات جداگانـۀ قلم مـو در سـبک امپرسیونیسـت را بـه "نقطه هایـی" ریزتـر تبدیـل 

کـرد و ونسـان ون گـوگ2 ضربـات جداگانـۀ قلم مـو را بـه امـواج رنگـی افسـون کننده ای بدل 

سـاخت. امـا ایـن آنـری ماتیـس3 بـود که برای نخسـتین بـار ایـدۀ واحدهای ریز رنـگ،  مانند 

ضربه هـای قلم مـو و نقـاط، را کامـلاً نقـض کـرد. وی از تکه هـای رنگـی بـزرگ -بـه قـول 

1. Georges Seurat
2. Vincent Van Gogh
3. Henri Matisse
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خـودش، "حجم هـا"- اسـتفاده می کـرد تـا صحنه هایـی از چهره هـای قابل تشـخیصی خلـق 

کنـد کـه از منظـر رنـگ و شـکل دارای اعوجـاج بسـیار بودنـد. ایـن روش بـه لحـاظ تکنیکی، 

پیشـرفتی بـزرگ در اسـتفاده از حجم هـای نیمه انتزاعـی رنگـی محسـوب می شـد.

نخسـتین نقاشـی عالـی ماتیـس در ایـن سـبک جدیـد لـذت زندگـی1 نـام داشـت. ایـن 

اثـر در بهـار سـال 1906 در نمایشـگاه مسـتقل پاریـس به نمایـش درآمد، جمعیـت زیادی را 

جلـب خـود کـرد و بـه موضـوع بحث هـای داغ در محافـل هنری پاریس بدل شـد. پیکاسـو 

تـا آن زمـان هیـچ گاه ماتیـس را ملاقـات نکـرده بـود، امـا هـردوی آنـان گرتـرود اسـتاین2 را 

می شـناختند. اسـتاین به خاطر نوشـته های نوگرای خود و ادارۀ نمایشـگاهی در پاریس که 

میزبـان بسـیاری از نقاشـان مـدرن -و همچنین نویسـندگانی چون ارنسـت همینگـوی، افِ. 

اسِـکات فیتزجرالـد و ازِرا پاونـد3- بـود، بـه چهـره ای شناخته شـده تبدیـل شـده بود.

پیکاسـو بـه تماشـای تابلـوی لـذت زندگـی رفـت و بعـد از آن از اسـتاین خواسـت که او 

را بـه ماتیـس معرفـی کنـد. اسـتاین، همـراه با ماتیس، به کارگاه نقاشـی پیکاسـو رفت. این 

دو نقـاش، بـرای بـار دوم، در منـزل اسـتاین باهم دیدار کردند و آنجا بود که پیکاسـو سـبک 

خـودش را پیـدا کرد.

در ایـن ملاقـات سرنوشت سـاز، ماتیـس مجسـمه ای آفریقایـی را همـراه با خـود آورده 

بـود. ایـن مجسـمه درواقـع یـک ماسـک ویلـی متعلـق بـه کشـور کنگو بـود. فروشـگاه های 

آثـار هنـری پاریـس به تازگـی وارد کـردن آثـار هنـری از مسـتعمرات آفریقایی فرانسـه را آغاز 

کـرده بودنـد و افـراد پیشـرو همواره به  دنبـال این قبیل تأثیرات فرهنگی می گشـتند. وقتی 

پیکاسـو بعـداً بـرای صـرف شـام از ماتیس دعوت کـرد، ماتیس بازهم مجسـمه ای را همراه 

خـود آورد. تـا هنـگام ملاقـات ایـن دو در کافـه پاریـس، پیکاسـو بـرای پدیـد آوردن سـبک 

تـازه اش بـا دو مؤلفـۀ الهام بخـش مواجـه شـده بود.

آن شـب، پیکاسـو به کارگاه نقاشـی خود رفت و شـروع کرد به نقاشـی کشـیدن. همان 

جـا بـود کـه یکـی از مشـهورترین نقاشـی های هنـر مـدرن متولد شـد: دوشـیزگان آوینیون.4 

در ایـن نقاشـی می توانیـم به وضـوح رد الهامـات پیکاسـو را بیابیم )شـکل 10-1(.

1. The Joy of Life
2. Gertrude Stein
3. Ernest Hemingway, F. Scott Fitzgerald, and Ezra Pound
4. Les Desmoiselles d’Avignon
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شکل 1-10. )الف( لذت زندگی اثر آنری ماتیس.
© 2022 Succession H. Matisse / Artists Rights Society (ARS), New York.

)ب( آنری ماتیس این مجسـمه را خریداری کرده بود که از سـاخته های مردمان ویلی کشـور 

کنگو اسـت. این مجسـمه تأثیر بسـیاری بر او و دوسـتش، پابلو پیکاسـو، به جای گذاشـت.

(Credit: Archives Matisse, Paris)

)ج( تابلوی دوشـیزگان آوینیون اثر پیکاسـو در سال 1907، نخستین نقاشی کوبیست 

از جنبش هنری افسانه ای.

© 2022 Estate of Pablo Picasso / Artists Rights Society (ARS), New York.

پیکاسـو هیـچ گاه بـه دِیـن خود بـه ماتیس اذعان نکرد؛ او از جذبۀ اسـرارآمیز پنداشـته 

شـدن بـه عنـوان یـک نابغـۀ خلاق اسـتثنایی لذت می برد. از سـوی دیگر، ماتیـس با افتخار 

بـه منابـع الهام بخـش خـود اشـاره کـرد؛ او بـرای طراحـی تابلوی لـذت زندگی، بـه طور خاص 

از تن شـویان بـزرگ1 اثـر پُـل سِـزان2 و یکـی از تابلوهـای مینیاتـور ایرانـی دوران قرون وسـطا 

تأثیـر پذیرفتـه بود )شـکل 1-11 را ببینید(.

1. The Bathers
2. Paul Cézanne
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شکل 1-11. )الف( تابلوی تن شویان بزرگ اثر سال 1905 پل سزان.
 Philadelphia Museum of Art: Purchased with the W. P. Wilstach Fund,

1937, W1937-1-1. Wikimedia Commons.

)ب( مینیاتوری ایرانی که در آن حضرت آدم مورد احترام فرشتگان قرار می گیرد.

Wikimedia Commons.

)ج( لذت زندگی اثر آنری ماتیس.

© 2022 Succession H. Matisse / Artists Rights Society (ARS), New York.

اکنـون کـه می دانیـم ایـن سـه هنرمنـد بـزرگ )بارتولدی، پیکاسـو و ماتیـس( چگونه به 

ایده هایشـان دسـت یافته اند، شـاید به نظر برسـد که تنها کار آن ها اسـتخراج دیده هایشـان 

و ترکیب آن ها به روش هایی نو اسـت. آیا جریان واقعاً می تواند به همین سـادگی باشـد؟ 

قبـل از هرچیـز، بگذاریـد صریـح بگویـم: صحت چنین گـزاره ای به هیچ وجه بـه معنای انکار 

اسـتعداد یـا ارزش دسـتاوردهای ایـن هنرمندان نیسـت. این گزاره صرفاً نحـوۀ انجام دادن 

کار آن هـا را توضیـح می دهـد و آشـکار می سـازد کـه پـای هیچ گونـه تفکر جادویی یـا "نابغۀ 

خـلاق اسـتثنایی" پنداشـتن آنـان در میـان نیسـت. همچـون تمامـی افـراد مبتکـر موفـق، 

آن هـا عمدتـاً "کپی کنندگانـی باتدبیـر"1 بوده انـد. مقصودم از چنین اصطلاحی این اسـت که 

آن هـا از الگوهایـی موفق آموختند، بخش های کارسـاز را اسـتخراج، روش هـای تازه ای برای 

1. Strategic copiers
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بـه کار گرفتـن ایـن قطعه ها تجسـم کردنـد و با هدف آفرینش پدیده ای بدیـع و معنادار این 

بخش هـا را باهم ترکیـب کردند.

نـوآوری کاری فراتـر از ترکیب سـازی بدیـع ایده هـای قدیمـی نیسـت. بااین همـه، تجربـۀ 

شـخصی بـه مـا آموختـه اسـت کـه تمامـی ایده هـا باهـم برابـر نیسـتند. در اغلـب مـوارد، 

افـراد چرخـه ای طاقت فرسـا از تولیـد ایده هـای پیاپـی را پشـت سـر می گذارنـد تـا بالاخـره 

درمی یابنـد کـه بهتریـن ایـده چیـزی پیش پاافتـاده اسـت. بـه همیـن سـبب، ما نبـوغِ نهفته 

در شـاهکارهای هنـری را تحسـین می کنیـم. حتـی وقتـی ایده هـای بـزرگ مسـتتر در ایـن 

شـاهکارها را تجزیـه می کنیـم و عناصـر منفـرد را می چینیـم تـا چگونگـی ترکیـب شـدن 

آن هـا بـا یکدیگـر را دریابیـم، آفرینـش کلی شـان را معنادارتـر از مجمـوع اجـزای جـدای آن 

می یابیـم. ایـن امضـای اختصاصـی هـر نوآوری موفقی اسـت -چـه این نوآوری کیک سـیب 

معـروف مادربزرگتـان باشـد، چـه گوشـی اپـل جاخوش کـرده در جیـب شـما و چـه یـک اثر 

هنـری عالی.

آنـری پوانـکاره1، دانشـمند و ریاضـی دان فرانسـوی، در سـال 1913 در کتـاب خـود، مبانـی 

علـم2، نحـوۀ تولیـد ایده هـای خوب را توضیح می دهد: »نوآوری عبارت اسـت از دوری گزیدن 

از سـاختن ترکیب هـای بی فایـده و در عـوض آن، سـاختن ترکیب هایـی مفیـد کـه کسـرهایی 

بی نهایـت را شـامل می شـوند... نـوآوری یعنـی تشـخیص دادن، یعنـی انتخـاب کردن.«

همـۀ مـا قـادر بـه ایجـاد بی نهایـت ترکیب هـای خلاقانـه هسـتیم -اجـازه دهیـد آن هـا 

را "انتخـاب" بنامیـم. آفرینـش یـک انتخـاب نـو و ارزشـمند نیازمند تشـخیصی عالی اسـت. 

شـما باید انتخاب هایی را که شناسـایی کرده اید و مسـیرهایی بالقوه برای تحقق بخشـیدن 

بـه ایده هایتـان را برگزینیـد و ایـن کار سـاده ای نیسـت. در میـان انبوه قطعاتـی که می توانید 

باهـم ترکیبشـان کنیـد -و روش هـای بی نهایـت بـرای نحـوۀ ترکیـب ایـن قطعـات- آنچـه 

تعییـن می کنـد کدام یـک از ترکیب هـای بی شـمار بایـد حفـظ شـوند، توانایی تشـخیص فرد 

آفرینشـگر است.

نـوآوری بنـا بـه تعریـف متـداول یعنـی: »هـر آنچـه نـو و مفیـد اسـت.« اصـولاً تمامـی 

ترکیب ها نو محسـوب می شـوند. این بخش آسـان قضیه اسـت. بخش دشـوار این اسـت 

1. Henri Poincaré
2. Foundations of Science
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کـه ترکیبـی بـا کیفیـت بـالا را شناسـایی کنیـد کـه مفیـد هـم باشـد. پـس چطـور می توانیـم 

مفیدتریـن ترکیب هـا را بیافرینیـم )کـه بنا به تعریـف پوانکاره کسـرهایی بی نهایت اند(؟ این 

همـان پرسشـی اسـت کـه ایـن کتـاب بدان پاسـخ خواهـد داد.

اکنـون می توانیـم تعریفمـان از نـوآوری را اصـلاح کنیـم: نـوآوری یعنـی ترکیبـی بدیـع و 

مفیـد از ایده هـای قدیمـی کـه بـرای حـل مشـکلی پیچیـده گـرد هـم می آیند.

ایـن تعریـف بازتاب دهنـدۀ اظهارنظـر قدیمـی متعلـق به اقتصـاددان ]اتریشـی[، جوزف 

ایـدۀ  بنیان گـذار مطالعـات کارآفرینـی و مبـدع  بـه عنـوان  امـروزه  شـومپیتر1، اسـت کـه 

"تخریـب خلاقانـه"2 شـناخته می شـود. از منظـر شـومپیتر، نقـش نـوآوری »تولیـد ابزارهایی 

بـرای ترکیـب عناصـر و نیروهـای دردسـترس ماسـت.«

مـن در ایـن کتـاب بـر نوآوری هایـی تمرکـز می کنـم کـه بـه مشـکلی معـروف پاسـخ 

داده انـد. شـاید بـه نظـر بیایـد کـه برخـی از ایـن نوآوری هـا بـه طـور ناگهانـی بـه ذهـن افـراد 

خطـور کرده انـد، امـا واقعیـت آن اسـت کـه حتـی در ایـن مـوارد هم، فـرد دریافته اسـت که 

چگونـه بایـد بـا نـوآوری اش مشـکل بخصوصـی را حل کند. اگـر این نوآوری مشـکلی را حل 

نمی کـرد، بـه تعبیـر پوانکاره "ترکیب مفیدی" به حسـاب نمی آمد؛ بنابراین مبتکرِ مشـتاق از 

کنـار آن عبـور می کـرد. شـما فقـط آن دسـت از نوآوری هایـی را بـه کار می گیرید که مشـکلی 

را حـل می کننـد.

ایـن کتـاب بـه شـما کمـک می کنـد تـا ابتـدا مشـکلی را کـه درصـدد حـل آن هسـتید، 

تعریـف و شناسـایی کنیـد. ایـن رونـد حتـی در مـورد نوآوری هـای هنـری نیـز صـادق اسـت. 

مشـکل بارتولدی چگونگی بازنمایی مفاهیم آزادی و دموکراسـی از طریق یک مجسـمه بود 

و مشـکل پیکاسـو چگونگـی یافتـن سـبکی منحصربه فرد از امپرسیونیسـم بـود که محبوب 

عموم باشـد.

اگـر در حیـن کار هنرمنـدان بـا آنـان گفت وگـو کنیـد، بـه شـما خواهنـد گفـت کـه بـرای 

خلق اثر خود، چگونه مجموعه ای از مشـکلات را حل می کنند. البته افرادی نظیر پیکاسـو 

احتمـالاً همـۀ روش هـای غلبـه بـر مشکلاتشـان را به شـما نخواهند گفت.

مهم تـر از همـه، کتـاب مسـیری برایتـان -بـرای شـخص خـود شـما- بـاز می کنـد تـا 

1. Joseph Schumpeter
2. Creative Destruction
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بـه واسـطه اش بـه ایده هـای بهتـری دسـت پیـدا کنیـد. شـما می توانیـد هریـک از گام هـای 

تشریح شـده در کتـاب را بـه طـور گروهـی نیز به کار بگیرید، اما ترتیب همیشـه باید یکسـان 

باشـد: نخسـت بـه شـکل فـردی و بعـد، کنـار هـم نهـادن نتایـج همـۀ اعضـای گـروه.

همان طـور کـه خواهیـم دیـد، بیشـتر روش های نوآورانـۀ دیگر برای خلـق ایده ها بر تیم 

متکـی هسـتند نـه بـر فـرد؛ یعنـی بـه چگونگـی شـکل گیری ایده هـای خلاقانـه در ذهـن فرد 

نمی پردازنـد و صرفـاً می گوینـد کـه کنـار هـم قـرار دادن ایده هـای بسـیاری از افـراد ایـده ای 

خلاقانـه پدیـد مـی آورد. همچنـان کـه در داسـتان بانـوی آزادی -و تمامـی نمونه های واقعی 

نـوآوری- می بینیـم، چنیـن وضعیتـی در دنیـای واقعـی صـادق نیسـت. بلـه، بارتولـدی در 

هـر مرحلـه از کارش، بـرای الهام گیـری یـا کمـک گرفتـن نیازمنـد افـراد دیگـری هـم بـود، اما 

مهم تریـن مراحـل خلاقانـه در ذهـن خـود او اتفـاق افتادنـد. البتـه کـه بـا کمـک گـروه کارها 

سـبک تر می شـوند، اما طرح انجام دادن کارها آسـان تر نمی شـود. به عبارتی، تیم برای کار 

کـردن سـاخته می شـود نـه بـرای فکـر کردن.

بنابرایـن وقتـی اعضـای تیمـی در کنار هـم روش "بزرگ تر فکر کـردن" را به کار می گیرند، 

هـر فـردی به تنهایـی بـه بهتریـن ایـدۀ خـود دسـت خواهـد یافـت و مجمـوع ایده هـای 

گردآوری شـدۀ اعضـا نتیجـۀ بهتـری هـم بـه دسـت خواهـد داد. اگـر تیـم از شـیوۀ "بزرگ تـر 

فکـر کـردن" پیـروی نکنـد، طبعـاً اعضایـش ایده هـای خلاقانـۀ کمتـری خواهنـد داشـت و 

مجمـوع خلاقیـت حاصلـه نیـز کمتـر خواهـد بـود.

در طـول تشـریح روش، گاه فراینـد نـوآوری را شـبیه بـه رونـد توصیف شـدۀ نوآوری هـای 

پیکاسـو، ماتیـس و بارتولـدی شـرح خواهـم داد، به نحوی کـه گویـی روش به طـور خودآگاه 

توسـط فـرد مبتکـر پیاده سـازی شـده اسـت. امـا در واقعیـت اگـر از بارتولـدی بپرسـید کـه 

چطور به ایدۀ نهایی خود دسـت یافته اسـت، شـاید نتواند پاسـخی دهد. الهامات بارتولدی 

در قالـب لحظاتـی گـذرا بـه ذهـن او خطـور می کردنـد و او تـلاش ذهنی بیشـتری را به اجرای 

ایـده اش اختصـاص مـی داد، نـه اینکـه فکر کند اصولاً چگونه به آن ایده دسـت یافته اسـت. 

از سـوی دیگـر، پیکاسـو رقیبـی زیـرک بـود کـه از ابتـدا دقیقاً می دانسـت چـه می کند.

در کتـاب بزرگ تـر فکـر کـن، مـا هـر مرحلـۀ ذهنـی را به نحوی خـودآگاه پیـش می بریم، 

چراکـه ایـن تنهـا راه بـرای تکـرار کـردن مراحل جهت آفرینـش ایده های آتی دیگر اسـت. ما 

قفـل جعبه سـیاه را می گشـاییم و تمریـن حـل مسـئله را بـرای همه به فرایندی دردسـترس 

و تکرارپذیـر بـدل خواهیـم کـرد. ایـن کتـاب بـه هـر فـردی، در هـر موقعیتـی ایـن امـکان را 
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می دهـد تـا مشـکلی را حـل کند؛ چه این مشـکل شـخصی باشـد، چـه مربوط بـه حرفۀ او و 

چـه مشـکلی همگانـی. مـا بـا اتخـاذ رویکردی خـودآگاه، این امـکان را می یابیم کـه به جای 

منتظـر مانـدن بـرای خطـور ایده هـای خـوب بـه ذهنمـان، رونـد جسـت وجو و یافتـن آن هـا 

را سـرعت ببخشـیم. مـن بـاور دارم کـه بـا معرفـی نـکات کتـاب بـه افـراد بیشـتر، در مسـیر 

آفرینـش راه حـل بزرگ تریـن مشـکلاتی کـه در جهان امروزی مـان با آن ها مواجهیم، شـانس 

بالاتـری -هـم بـه شـکل فـردی و هـم به شـکل جمعی- به دسـت خواهیـم آورد.

ایـن کتـاب مجموعـه ای از روش هـا و مهارت هـا را، بـرای حـل هـر نوع مشـکل پیچیده 

و سـپس حـل مشـکل پیچیـدۀ بعدی، در اختیارتان قرار می دهد. سـاختن لانـه ای برای یک 

پرنـده را در نظـر بگیریـد. اگـر مـن مجموعـۀ کاملـی از ابزارهـا، دسـتورالعمل ها و قطعات را 

برای سـاختن لانۀ پرنده در اختیارتان قرار دهم و سـپس شـما را در طول فرایند راهنمایی 

کنـم، شـاید آنچـه درنهایـت می سـازید یـک لانۀ عالی نباشـد، ایراداتی در سـاختار این لانه و 

شـکاف هایی بیـن چوب هایـش وجـود خواهند داشـت، امـا از آن به بعد شـما صرفاً به یک 

لانـۀ پرنـده دسـت نیافته ایـد، بلکـه می دانیـد چگونه یک لانۀ دیگر بسـازید؛ لانـه ای احتمالاً 

بهتـر از نسـخۀ قبلـی. ایـن کتـاب شـیوۀ نـوآوری را بـه شـما می آمـوزد. هماننـد هـر مهـارت 

دیگری، هرچه بیشـتر بر این مهارت معطوف شـوید، بهتر انجامش خواهید داد. نخسـتین 

بـاری کـه از ایـن شـیوه اسـتفاده می کنیـد، بـه نتیجـۀ بی نقصـی دسـت نخواهید یافـت. تنها 

بـه مـدد تمریـن اسـت که فـردی تـازه کار به یک اسـتاد بدل خواهد شـد.

بزرگ تر فکر کردن در ورطۀ عمل

پیش از پرداختن به شـش گام روش بزرگ تر فکر کردن، مایلم دو نوآوری شناخته شـده ای 

را بـه شـما نشـان دهـم کـه بـه بخشـی جدایی ناپذیـر از زندگـی مـدرن بدل شـده اند. درسـت 

هماننـد وقتـی کـه داسـتان چگونگـی آفرینـش شـاهکارهای بارتولـدی و پیکاسـو را بیـان 

کردیـم، در اینجـا هـم دو نـوآوری را انتخـاب کـرده و سازه گشـایی خواهیـم کـرد تـا فراینـد 

فکـری زیربنایـی آفرینـش ایـن محصـولات را بهتـر درک کنیـد. پیش تـر، قطعاتی را نشـانتان 

دادم کـه مبتکـران باهم ترکیبشـان کرده بودند. اکنون مجموعـه  مراحلی را توضیح خواهم 

داد کـه ایـن قطعـات را گـرد هـم می آورنـد. ایـن مراحـل بـا روش بزرگ تـر فکـر کـردن مـا 

مطابقـت دارند.

بیاییـد بـا مشـکلی آغـاز کنیـم که همـه در فصول گرم یـا آب وهوای داغ عصـر، پیش از 
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ظهـور دسـتگاه های تهویـۀ مطبـوع، بـا آن مواجـه بوده انـد: یـک روز گرم تابسـتانی در سـال 

1840 در فیلادلفیا را تجسـم کنید. خورشـید بی امان بر فرق سـر شـما می تابد و شـما خود 

را غـرق گرمایـی طاقت فرسـا می بینیـد. بـا خـود می اندیشـید چـه چیـزی می توانـد قـدری 

خنکتـان کنـد و یـک خوراکـی خنـک، شـیرین، یخـی و خامـه ای بـه ذهنتـان خطـور می کنـد. 

بـه یـاد مقالـه ای می افتیـد کـه قبل تـر آن را خوانـده بودیـد و خـود را در حـال چشـیدن 

نوعی بسـتنی تصور می کنید که جرج واشـنگتن1 در سـال 1790، برای خریدن آن دویسـت 

دلار پرداخـت کـرده بـود. بعـد بـه یادتـان می آیـد کـه مقالـه ای دربـارۀ نوعـی خوردنـی  یخـی 

خامـه ای بـا طعـم توت فرنگـی خوانـده بودید که دالی مدیسـون2 برای دومیـن ضیافت آغاز 

ریاسـت جمهوریِ ]همسـرش[، جیمـز مدیسـون3، در کاخ سـفید ترتیـب داده بـود. شـاید 

هـم تبلیـغ بسـتنی جـوزف کـوره4 بـه یادتـان بیاید کـه هر لیوانش یـازده پنی قیمت داشـت. 

افسـوس کـه ایـن مبلـغ بـه انـدازۀ 3 درصد درآمد سـالانۀ شـما به عنـوان یک خانـه دار بود.

امـروزه، مـا خـودروی ون بسـتنی فروش را کـه در خیابان هـا حرکـت می کنـد و بـا آن 

موسـیقی تکـراری اش مـا را وسوسـه می کنـد تـا بسـتنی قیفـی را بـا قیمتـی ناچیـز در قیاس 

بـا درآمـد سـالانه مان خریـداری کنیـم، پدیـده ای بدیهـی می دانیـم. حـالا هنگام جشـن تولد 

یـا آمـاده شـدن بـرای فرارسـیدن فصـل تابسـتان، یخچال هایمـان را با بسـتنی پـر می کنیم. 

ضمنـاً فرامـوش نکنیـد کـه بسـتنی بهترین پادزهر برای التیام قلبی شکسـته اسـت. بسـتنی 

بـه یکـی از اقـلام همیشـه حاضر در خانه هـا -حتـی بـرای گیاه خـواران- تبدیـل شـده اسـت. 

خریدنـش بـرای بسـیاری از مـا مقرون به صرفـه اسـت. امـا همیشـه چنیـن نبوده اسـت. اگر 

شـما در دهـۀ 1840 زندگـی می کردیـد، قیمـت بالای یـخ، کار طاقت فرسـا و مدت زمان لازم 

بـرای تولیـد بسـتنی سـبب می شـد که خریـدن آن تقریبـاً برایتـان ناممکن باشـد، مگر اینکه 

از ثروتمنـدان می بودیـد. پـس چطـور بسـتنی تـا این حد فراگیر شـد؟ برای دسـترس پذیری 

بسـتنی بـرای همـه و در تمـام مکان هـا بایـد قـدردان چه کسـی باشـیم؟

این فردِ شایسـتۀ قدردانی نانسـی جانسـون5 خواهد بود؛ او زنی پنجاه سـاله، از اعضای 

1. جـرج واشـنگتن )George Washington؛ 1732 – 1799(  نخسـتین رئیس جمهـور ایـالات متحـدۀ 
آمریـکا و از پـدران بنیان گـذار ایـن کشـور -م.

2. Dolley Madison
3. جیمز مدیسون )James Madison؛ 1751 – 1836( چهارمین رئیس جمهور ایالات متحدۀ آمریکا -م.

4. Joseph Corre
5. Nancy Johnson
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داوطلـب انجمـن مبلغـان آمریـکا، همسـر یـک اسـتاد دانشـگاه، شـیمی دان، فیزیـک دان و 

مـادر دو فرزنـد بود.

جانسـون می دید که فرایند تهیۀ بسـتنی کاری بسـیار زمان بر، طاقت فرسـا و نیز بسـیار 

پرهزینـه اسـت. بنابرایـن تصمیـم گرفـت که با کاهش میـزان یکی از مؤلفه هـای ضروری در 

سـاخت بسـتنی -مثـل یـخ- راهـی بیابد تا محصول نهایـی به مدت طولانی تری حفظ شـود 

و فرایند تولید آن را سـاده تر و کم هزینه تر کند. صرف تقریباً نیمی از شـبانه روز برای شـکلی 

از تهیـۀ بسـتنی کـه تنهـا ظـرف یک سـاعت آب می شـد، کاری بیهوده به نظر می رسـید.

جانسـون چند مشـکل را شناسـایی کرد که باید حل می شـدند. بگذارید مشـکل اصلی 

او را در قالـب یـک سـؤال مطـرح کنیـم: چطور می توانم بسـتنی را برای همه دسـترس پذیر 

کنـم؟ بـرای اینکـه ایـن سـؤالِ گسـترده قابل حـل باشـد، سـؤال اصلـی را بـه چهـار پرسـش 

کوچک تـر تقسـیم می کنیم:

چگونه ظرف بیرونی را کوچک تر کنم تا یخ کمتری مصرف کند؟. 1

چگونه بستنی را سریع تر سرد و برای مدت بیشتری آن را حفظ کنم؟. 2

چگونه می توانم روشی برای هم زدن خامه پدید آورم که کم زحمت تر باشد؟. 3

چگونه بستنی را نرم تر و خامه ای تر کنم؟. 4

جانسـون چگونـه نخسـتین مشـکل فرعـی را حـل کـرد؟ یـخ گران بـود: هر پونـد )453 

گـرم( آن 2/13 دلار یـا بـه پـول امـروز 68 دلار آب می خـورد. در آن دوران، یـخ را در ظـروف 

بزرگـی شـبیه بـه وان حمـام نگهـداری می کردنـد و یخ مـورد نیـاز را از آن برمی داشـتند. برای 

کره سـازی1 از سـطل های چوبـی بلنـدی اسـتفاده می شـد، ولـی این سـطل ها یخ زیـادی لازم 

داشـتند. جانسـون بـه جـای آن از یـک سـطل چوبـی معمولی اسـتفاده کـرد )شـکل 12-1(. 

ایـن سـطل حامـل یـخ و سـنگ نمـک بـود و فراینـد آب شـدن بسـتنی را کند می کـرد. البته 

این سـطل های چوبی اصلاً جدید محسـوب نمی شـدند؛ آن ها چهارصد سـال قبل از دوران 

جانسون اختراع شده بودند، در قرن نوزدهم به وفور استفاده می شدند، ارزان بودند و کار با 

آن ها آسـان بود و مطمئناً به حل شـدن مشـکل نخسـت کمک کردند: استفادۀ کمتر از یخ.

1. کره سـاز )Butter Churn( ابزاری اسـت که معمولاً برای سـاختن خامه یا تبدیل دوغ به کره اسـتفاده 
می شود. محفظۀ کره ساز ممکن است سطلی چوبی باشد که با اهرمی چرخانده می شود یا به  شکل گهواره ای 
حرکت داده می شـود. برای کره سـازی از پوسـت چارپایان یا خُمره های گهواره ای نیز اسـتفاده می کنند -م.
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شـکل 1-12. سـطل چوبی که معمولاً برای بالا کشـیدن آب از چاه اسـتفاده می شود. 
تصویر از ویکی انبار. 

امـا او مشـکل فرعـی دوم را چطـور حـل کـرد؟ خـب، ازآنجایی که هنوز پدیـده ای تحت 

عنـوان یخچال فریـزر سـاخته نشـده بـود، حـل ایـن مشـکل دشـوار بـود. جانسـون کار را بـا 

جسـت وجوی روش هایـی بـرای سـرد نگـه داشـتن سـایر غذاهـا و نوشـیدنی ها آغـاز کـرد 

و بـه آلیـاژ مسـوار1 رسـید. در قرون وسـطی و مدت هـا قبل تـر از دوران جانسـون، برخـی 

مسـافرخانه ها از لیوان هایـی بـه جنـس مسـوار اسـتفاده می کردنـد تا بتوانند نوشـیدنی ها و 

آبجوهـای خـود را خنـک نـگاه دارند )شـکل 1-13(. به تازگی، وان هایی به  جنس مسـوار هم 

سـاخته شـده بودند که آب را گرم نگاه می داشـتند. پیش از جانسـون، هنگام تهیۀ دسـتی 

بسـتنی، بایـد از یـک کاسـۀ سـرامیکی بـزرگ اسـتفاده می کردیـد کـه لازم بـود مـدام آن را به 

داخل وانی پر از یخ می بردید تا دوباره سـرد شـود. جانسـون مسـوار را جایگزین سـرامیک 

کـرد و آن را درحالی کـه اطرافـش بـا لایـه ای از یـخ پوشـیده شـده بـود در سـطل قـرار داد. 

چنیـن ترکیبـی مـواد داخـل محفظـه را بـرای مدت زمانـی طولانـی سـرد نگاه می داشـت و از 

گذاشـتن زمـان زیـاد هنـگام تهیۀ بسـتنی هـم پیشـگیری می کرد.

ضمنـاً مسـوار ارزان بـود. ایـن آلیـاژ مخلـوط سـاده ای بـود از ضایعات فلـزی نظیر قلع، 

مـس، بیسـموت، آنتیمـوان و حتـی بقایـای نقـره. بنابرایـن جانسـون یـک سـطل چوبـی کـه 

لایـه ای یـخ را در خـود جـای مـی داد بـه جـای وان پـر از یـخ نشـانید و ظرف سـرامیکی داخل 

1. Pewter
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آن را بـا ظرفـی از جنـس مسـوار عـوض کـرد. بعـد با درپوشـی بازهم از جنس مسـوار رویش 

را پوشـانید و بدین ترتیـب، سـبب شـد تـا بسـتنی بـرای سـاعت ها خنـک بماند.

حـالا برسـیم بـه سـومین مشـکل فرعـی جانسـون. هـم زدن مخلوطـی از خامـه، شـکر 

و سـایر طعم دهنده هـا، بـرای سـاعت های متوالـی، کار طاقت فرسـایی بـود. ایـن کار باعـث 

گرفتگـی بازوهـا، آسـیب دیدگی کمـر و فشـار آمـدن به شـانه ها می شـد. هر توقفـی به  قصد 

اسـتراحت هـم صرفـاً فراینـد تولیـد را طولانی تـر می کـرد. آیـا راه سـاده تری بـرای هـم زدن 

مـداوم مـواد، بـدون بـه کار گرفتـن قـدرت زیـاد بـازو وجود داشـت؟

شـکل 1-13. لیوانـی از جنـس مسـوار، متعلـق بـه سـال 1219 کـه بـرای خنـک نـگاه 
داشـتن آبجـو مـورد اسـتفاده قـرار می گرفـت. تصویـر اهدایـی از شـرکت سـاتبیز.

جانسـون برای رفع این مشـکل یک میل لنگ دسـتی به کار خود اضافه کرد که اختراع 

آن به قرن اول میلادی در چین بازمی گردد. این وسـیله از چین به امپراتوری روم و سـایر 

بخش های اروپا گسـترش یافت. حتی اهالی مدیترانۀ شـرقی برای آسـیاب کردن ادویه ها و 

دانه های قهوه از این میل لنگ استفاده می کردند )شکل 1-14(. در طرح جانسون، میل لنگ 

دسـتی زمان و تلاش مورد نیاز برای هم زدن بسـتنی را به شـکل محسوسـی کاهش می داد.

و حـالا آخریـن مشـکل فرعـی: کلوخه هـا و بلورهـای یـخ. یکـی از دلسـردکننده ترین 

بخش هـای سـاخت دسـتی بسـتنی ایـن بـود کـه بعـد از آن همـه تـلاش و هزینـه، خامـه 

اغلـب جـدا می شـد و توده هـای یخـی بـزرگ یـا بلورهـای یخی ریزی را تشـکیل مـی داد. یک 

صفحـۀ مـدور چوبـی شـامل حفره هایـی بـر سـطح آن طراحی شـده بـود که می شـد آن را به 
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داخل بشـکۀ کره سـاز فشـار داد )شـکل 1-15(. حفره ها از شـکل گیری کلوخه ها و بلورهای 

یـخ جلوگیـری می کردنـد، ولـی جانسـون می خواسـت بخـش سـردتر بسـتنی را از کناره هـای 

آن بتراشـد، چراکـه در غیـر ایـن صـورت ایـن بخش هـا یـخ می بسـتند. بنابرایـن او کفگیـری 

)شـکل 1-16( را روی میل لنـگ نصـب کـرد تـا طی فرایند هم زدن، کناره ها تراشـیده شـوند. 

کفگیرهـای مختـص تهیـۀ مـواد غذایی چرب نیز حفره هایی داشـتند که مانند صفحۀ مدور 

داخـل کره سـاز، اجـازۀ عبـور چربـی را می دادنـد.

شـکل 1-14. آسـیابی عتیقـه بـرای گیاهـان/ ادویه هـا، همـراه بـا میل لنـگ دسـتی فلـزی و 
کشـویی کـه گیاهـان یـا ادویه هـای فرآوری شـده را در خـود جمـع می کـرد. تصویـر از ویکی انبـار. 

شکل 1-15. پیستون داخل کره ساز. تصویر از ویکی انبار. 
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شـکل 1-16. کفگیـر چوبـی و حفره هـای روی آن کـه برای آشـپزی مورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد. طراحی شـده توسـط امالین السـورث.

درمجمـوع، نانسـی جانسـون بـرای حـل کل مشـکل، چهار عنصـر سـاده را باهم ترکیب 

کـرد: سـطل چوبـی، ظرف مسـوار، میل لنگ دسـتی و کفگیـر "همزن". وی در سـال 1843، 

اختراعـش را بـا شـمارۀ "US3254A" در ادارۀ ثبـت اختراعـات ثبـت کـرد )شـکل 17-1(. 

کتابخانـۀ کنگـرۀ ملـی آمریـکا اختـراع او را بـا عنـوان "اختراعـی تحول آفریـن" معرفـی کـرد 

کـه امـکان تهیـۀ بسـتنی بـا کیفیـت بـالا را بـرای همـه، بـدون اتـکا بـه بـرق فراهـم مـی آورد. 

جانسـون سـپس حـق ثبـت اختـراع خـود را بـه یـک عمده فـروش تجهیـزات آشـپزخانه بـه 

نـام ویلیـام یانـگ1 فروخـت و یانـگ هـم آن را در قالـب یـک دسـتگاه فریـزر بستنی سـاز بـه 

بـازار عرضـه کـرد. پـس از سـال 1851 و زمانـی کـه یـک شـیرفروش اهـل پنسـیلوانیا بـه نـام 

جیکـوب فاسـل2 نخسـتین کارخانـۀ تولیـد بسـتنی جهـان را راه انـدازی کـرد، تولیـد صنعتـی 

بسـتنی به سـرعت بـه سرتاسـر آمریـکا گسـترش یافـت. بعدتـر، نیـروی بخـارْ فراینـد هـم 

زدن را بـه حالـت خـودکار درآورد و خنک سـازی مکانیکـی نیـز بـه حمل ونقـل بسـتنی کمـک 

کـرد. در دهـۀ 1870، نیـروی بـرق و بـه کار گرفتـن موتورهـای برقـی و نیـز روش هـای جدیـد 

منجمدسـازیْ سـرعت تولیـد بسـتنی را ده برابـر کردنـد. سـازوکار زیربنایـی تمامـی ابداعـات 

تـازه در حـوزۀ بستنی سـازی دسـتگاه جانسـون بـود.

1. William Young
2. Jacob Fussell
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شـکل 1-17. محصـول نهایـی ثبت شـدۀ نانسـی جانسـون در ادارۀ ثبـت اختراعـات 
ایـالات متحـده در سـال 1843.

بـه سـاختار ایـن رونـد نوآورانـه توجـه کنیـد. رونـد یا تعریف مشـکل به روشـی خاص و 

مشـخص آغـاز می شـود. بعـد مشـکل را بـه بخش هـای بنیادیـن تقسـیم می کنیـد. سـپس، 

راه حل هـای  میـان  در  مشـکل،  مختلـف  بخش هـای  بـرای  راه حل هایـی  شناسـایی  بـرای 

ازپیش موجـود بـه جسـت وجو می پردازیـد. بعـد قطعـات مختلـف را به روشـی جدیـد باهم 

ترکیـب می کنیـد، بـه نحوی کـه همگی شـان باهـم هماهنـگ باشـند.

اجـازه دهیـد بـار دیگـر بـرای نشـان دادن مبانـی روش "بزرگ تـر فکـر کـردن" بـه نمونـۀ 

آشـنای دیگری اشـاره کنم. در اینجا هم کار با مشـکلی آغاز می شـود که نیازمند حل شـدن 

اسـت. زمانـی کـه هنـری فـورد1 در سـال 1899 شـرکت خودروسـازی اش را تأسـیس کـرد، 

قیمـت یـک وسـیلۀ نقلیـۀ موتـوری چیـزی بیـن 800 تـا 2000 دلار، یعنی رقمی بسـیار فراتر 

از تـوان مالـی یـک فـرد معمولـی بـود. فـورد مشـکلی را یافت کـه ارزش حل کردن داشـت: 

چگونـه می توانسـت خـودرو را بـرای افـراد عـادی بـه محصولـی مقرون به صرفه بدل سـازد؟

فورد هم همانند جانسون، مشکل خود را به اجزائی فرعی تر تقسیم کرد:

چگونه هزینه های مربوط به کارگران را کاهش دهم؟. 1

چگونه مدت زمان تولید را کاهش دهم؟. 2

چگونه هزینه های مربوط به مواد اولیه را کاهش دهم؟. 3

1. Henry Ford
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بیاییـد بـا کارگـران آغـاز کنیـم. انقـلاب صنعتـیِ قـرن قبـلْ خـط مونتـاژ را بـه ارمغـان 

آورده بـود. در خـط مونتـاژ، محصـولات در کـف کارخانـه بـه  صـف قـرار می گیرنـد و کارگـران 

متخصـص در طـول خـط حرکـت کـرده و قطعـات اسـتاندارد را نصـب می کننـد. در سـال 

1906، شـرکت خودروسـازی اولدزموبیـل نخسـتین شـرکتی بـود کـه ایـن مفهـوم را در خـط 

تولیـد خـود پیـاده کـرد. فـورد هـم همیـن فراینـد را تقلیـد کـرد، امـا از نتیجـه راضـی نبـود. 

او می خواسـت بـا تعـداد کارگـران کمتـری، تعـداد خودروهـای بیشـتری بسـازد -یـا از همان 

تعـداد کارگـر بـرای تولیـد سـریع تر خودروها بهره بگیرد. توجه داشـته باشـید کـه چطور این 

مـورد بـا مشـکل فرعـی دوم، یعنـی کاهـش مدت زمـان تولیـد، مرتبـط می شـود.

پاسـخ ایـن قطعـۀ پـازل از خـارج از حـوزۀ صنعـت خـودرو بـه دسـت آمـد. ویلیـام 

"پـا" کلان1، مهنـدس ارشـد شـرکت فـورد، بـا مدنظـر قـرار دادن مشـکل فـورد، از کشـتارگاه 

سـوئیفت در شـیکاگو بازدید کرد. او مشـاهده کرد که چگونه لاشـه های حیوانات از طریق 

خطی فوقانی، از ایسـتگاهی به ایسـتگاه دیگر حرکت می کنند و در هر ایسـتگاه کارگران طی 

فراینـد قصابـی، اعضـای مختلـف حیـوان را جـدا می کننـد. ایـن درواقع یک خط جداسـازی 

متحـرک قطعـات بـود. کافی اسـت همین کار را به شـیوۀ دیگری، در مـورد خودروها، انجام 

دهیـد و اینجاسـت کـه یـک خط سـرهم بندی متحـرک خواهید داشـت.

وقتـی فـورد کارخانـۀ خـود را از حالـت خـط مونتـاژ ثابـت خـارج و آن را بـه حالـت خـط 

مونتـاژ متحـرک پیکربنـدی کـرد، نتیجـه ای چشـمگیر حاصـل شـد. مدت زمـان سـاخت یک 

دسـتگاه خـودرو از 12/5 سـاعت بـه 90 دقیقـه کاهـش یافـت.

مشـکل فرعـی سـوم هنـوز پابرجـا بـود: کاهـش دادن هزینه هـای مـواد اولیـه. فـورد 

خاطرنشـان کـرده بـود کـه رنـگ یکـی از هزینه برتریـن اقـلام مصرفـی او بـوده اسـت. ضمنـاً 

رنگ روغـن رزیـن بـرای خشـک شـدن بـه بیـش از یک مـاه زمان نیاز داشـت. در دهـۀ 1920، 

شـیمی دانان نـوع تـازه ای از رنـگ -لاک سـیاه نیتروسـلولزی- را ابـداع کردنـد کـه ظرف کمتر 

از یـک هفتـه خشـک می شـد و قیمـت آن نصـف رنگ روغـن بـود. رنـگ لاک سـیاه پـس از 

مالیـده شـدن بـر خودروهـا، درخششـی منحصربه فـرد بـه آن هـا می بخشـید کـه شـبیه بـه 

جـلای آثـار هنـری و صنایع دسـتی چوبـی ژاپنـی بـود، ازایـن رو ایـن فراینـد را "لعـاب کاری 

ژاپنـی" نـام نهاده انـد. از سـال 1927، فـورد تمامـی خودروهایـش را بـا تکنیـک لعـاب کاری 

1. William “Pa” Klann
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ژاپنـی رنگ آمیـزی می کـرد؛ ایـن تحـولْ الهام بخـش ایـن عبـارت معـروف از سـوی او شـد: 

»مشـتری می توانـد خـودروی مـدل T را بـه هـر رنگـی کـه می خواهـد داشـته باشـد، البتـه 

مادامی کـه آن رنـگ مشـکی باشـد.«

حـالا می توانیـم بفهمیـم که چطـور فـورد خودروهایی مقرون به صرفه تـر تولید می کرده 

اسـت. او مشـکل خـود را بـه بخش هایـی تقسـیم کـرد و راه حل هـای ازپیش موجـود را برای 

حـل هـر مشـکل فرعـی برگزیـد: خط مونتـاژ اولدزموبیل، خـط متحرک تولید یک کشـتارگاه 

و لعـاب کاری ژاپنـی. ایـن ترکیبـی نو از عناصـری قدیمی بود.

فـورد در سـال 1908 و تـا پیـش از ایـن نوآوری ها، درمجموع 6،389 دسـتگاه خودروی 

مـدل T را بـا قیمـت هـر دسـتگاه 850 دلار بـه فـروش رسـانید. درحالی کـه در سـال 1915، 

موفق شـد مجموعاً 472،350 دسـتگاه خودروی مدل T را به قیمت خودرویی 350 دلار 

بفروشـد. در سـال 1925، قیمـت ایـن مـدل خـودرو بـه 250 دلار کاهـش و فروشـش به دو 

میلیـون دسـتگاه افزایـش یافـت. تا آن زمان، به مدد پیشـرفت های گام به گام، سـاخت هر 

دسـتگاه خـودرو تنهـا سی وسـه دقیقه زمـان می برد.

سـایر صنایـع نیـز خـط مونتاژ فـورد را به کار گرفتنـد و بدین ترتیب، هزینـه و مدت زمان 

تولیـد محصـولات بی شـماری در سرتاسـر جهـان به شـدت کاهـش یافـت. اما توجه داشـته 

باشـید کـه فـورد چطـور بـه نـوآوری دسـت زد: هـر عنصـر معادلـۀ او از قبل وجود داشـتند. 

فـورد بـا جسـت وجو در داخـل و بیـرون محـدودۀ صنعت خـودرو، راه حل هایی سـودمند را 

بـرای هرکـدام از مشـکلات فرعـی خـود شناسـایی کـرده بـود. وی بـا ترکیـب ایـن راه حل هـا، 

ایـده ای بـزرگ آفرید.

توجـه کنیـد کـه فـورد چگونـه از دور و نزدیک دسـت بـه جسـت وجو زد. او برای کاهش 

هزینه هـای مربـوط بـه کارگـران، ترفنـد جدیـدی را از صنعتـی به کلـی متفـاوت فراگرفـت: 

صنعـت بسـته بندی گوشـت. وی بـا کاوش در میـان روش هـای موجـود، روشـی یافـت کـه 

هزینـۀ مـواد اولیـۀ سـاخت خـودرو را پاییـن مـی آورد. ایـن عنصـر فنـاوری نسـبتاً پایینـی 

داشـت؛ یـک زنجیـر متحـرک. اغلـب افـراد تصـور می کننـد کـه نـوآوری متـرادف اسـت بـا 

دسـتیابی بـه یـک فنـاوری جدیـد و پیچیده تـر. حتـی زمانـی کـه فنـاوری جدید وجـود دارد، 

معمـولاً تنهـا می توانـد مشـکلی محـدود را حـل کنـد. سـاختن ترکیب هایـی جدیـد بـرای 

به کارگیـری آن فنـاوری جهـت حـل مشـکلات تـازه، بـر عهدۀ سـایر افـراد مبتکر اسـت. برای 
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مثـال، کارل بنـز1، پیـش از هنـری فـورد، بـرای موتـور درون سـوزی کـه اتیـن لونـوار2 ابـداع 

کـرده بـود کاربـرد جدیـدی یافـت: بـه کار گرفتـن آن بـه عنـوان موتـور خـودرو. پـی بـردن به 

چگونگـی اسـتفاده از یـک فنـاوری نویـن برای مشـکلات تازه نیازمند ترکیب خلاقانه اسـت، 

نـه فناوری بیشـتر.

احتمـالاً تاکنـون بـه شـما گفته انـد که: »خـارج از چارچوب فکـر کنید.« اما آیـا تابه حال 

کسـی نحـوۀ انجـام دادن چنیـن کاری را هـم برایتـان شـرح داده اسـت؟ نـوآوران موفـق، 

همچـون جانسـون و فـورد، بـرای یافتـن راه حل هـای قطعه پازل هـای خـود، در مکان هایـی 

متفـاوت بـه جسـت وجو پرداختنـد: در محدودۀ صنعت خودشـان و بعـد در محدوده هایی 

فراتـر از آن. ایـن یعنـی همـان اندیشـیدن در "درون" و "بیـرون" چارچـوب. شـما بـه هردوی 

این هـا نیـاز داریـد. ایـن کتـاب کارهایـی را کـه فـورد و جانسـون انجـام داده انـد در شـش 

مرحلـۀ واضـح بازآفرینـی می کنـد و شـما پـس از آموختـن ایـن مراحـل، درمی یابیـد کـه 

بـه جسـت وجوی  اسـتفاده کنیـد،  از دانسـته هایتان  بهتریـن شـکل  بـه  چطـور می توانیـد 

نادانسـته هایتان بپردازیـد و یافته هایتـان را در ورطـۀ عمـل پیـاده سـازید. نتیجه رسـیدن به 

راه حلـی نـو و هیجان انگیـز بـرای حـل بزرگ تریـن مشـکل شـما خواهـد بـود.

نقشۀ راه بزرگ تر فکر کردن

حـالا کـه بـه  وسـیلۀ مشـخصه های بنیادیـن نـوآوری راهنمایی تـان کـرده ام، بـرای مطالعـۀ 

نقشـۀ راه روش بزرگ تـر فکـر کـردن آماده ایـد: راهنمـای شـش مرحله ای. مـن مراحـل را 

به ترتیـب شـرح خواهـم داد، امـا بـه خاطر داشـته باشـید که مسـیر دسـتیابی بـه نوآوری ها 

هیـچ گاه ماهیتـی کامـلاً خطـی ندارد. احتمـالاً بین مراحل مختلف به جلـو و عقب خواهید 

رفـت. در هـر گامـی کـه بـه جلـو برمی داریـد، بـه پشـت سـر نیـز نگاهـی خواهیـد انداخـت. 

همه چیـز در "پیش نویـس" باقـی می مانـد و تـا زمـان یافتـن راه حـل، پیوسـته مـورد بازنگری 

قـرار می گیـرد.

شـکل 1-18 نقشـۀ راه ماسـت. فعـلاً نگـران جزئیـات هر بخش نباشـید، فقط توجهتان 

را بـه پیشـروی گام بـه گام معطوف کنید.

1. Karl Benz
2. Etienne Lenoir
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شکل 1-18. نقشۀ راه روش بزرگ تر فکر کردن.
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گام 1: انتخاب مشکل

بزرگ تـر فکـر کـردن بـا انتخاب مشـکل واقعی و درک مطلوب آن آغاز می شـود. چنین کاری 

نیازمنـد وقـت گذاشـتن و ارزیابـی مناسـب اسـت. مشـکل بایـد بـه قدری سـخت باشـد که 

هیچ کـس قبـلاً راه حـل آن را کشـف نکـرده باشـد، درعین حـال نبایـد بـه قـدری بلندپروازانـه 

باشـد که راه حلش تنها در عالم خیال قابل دسـتیابی باشـد. برای مثال، تاکنون هیچ کسـی 

قرصـی اختـراع نکـرده اسـت کـه تمامـی بیماری هـای زمیـن را درمـان کنـد و فقـط یـک دلار 

قیمت داشـته باشـد. پس شـما هم بهتر اسـت نخسـتین کسـی نباشـید که به  دنبال تولید 

چنیـن قرصـی مـی رود. روش هـای مختلفـی بـرای تعریـف هـر مشـکل وجـود دارد، وظیفـۀ 

شـما ایـن اسـت کـه از بیـن آن هـا، روشـی را برگزینیـد کـه می توانـد بـه تولیـد راه حل هـای 

معنـادار ختـم شـود. شـما بایـد مشـکلی شایسـتۀ حـل شـدن را برگزینیـد و ایـن کار آسـانی 

نیسـت. برخـی از مشـکلات بـه قـدری بزرگ انـد کـه بـا توجه به وضعیـت کنونی دانش بشـر، 

قابل حـل نیسـتند، برخـی کوچک تـر از آن انـد کـه ارزش تـلاش کـردن داشـته باشـند و برخی 

دیگـر هـم انگیـزۀ کافـی بـرای یافتن راه حل را در شـما تحریک نمی کنند. گام نخسـتِ روش 

بزرگ تـر فکـر کـردن بـه شـما یـاری می رسـاند تـا ایـن نخسـتین مشـکل را حـل کنیـد: نحـوۀ 

انتخـاب مشـکلی بجـا برای حل شـدن.

گام 2: شکستن مشکل به قطعات کوچک تر

هـر مشـکل بزرگـی از چنـد مشـکل کوچک تر تشـکیل شـده اسـت. بـرای رفع مشـکل بزرگ 

باید این مشـکلات کوچک تر را شناسـایی و حل کنید. فهرسـتی بلندبالا از مشـکلات فرعی 

تهیـه کـرده سـپس مـوارد آن را کـم کنیـد. درنهایـت بـا پنـج تـا هفـت مشـکل فرعـی کلیدی 

مواجـه می شـوید، ایـن میـزان از پیچیدگـی تقریبـاً بـه همان اندازه ای اسـت که ذهن انسـان 

می توانـد در یـک بـازۀ زمانـی از عهـده اش بربیاید.

گام 3: مقایسۀ خواسته ها

شـما در ایـن مرحلـه بـه مشـکل و زیرمجموعه هـای آن رسـیده اید. پیـش از آغـاز کـردن 

جسـت وجو بـرای یافتـن عناصـر یـک راه حـل، بایـد قـدری عقب تـر برویـد و تصویـر کلـی را 

دریابیـد. در ایـن مرحله، شـما سـه گروه را شناسـایی می کنید و به این موضـوع می پردازید 

کـه هـر گـروه از راه حـل چـه انتظاری دارنـد؛ این گروه ها عبارت اند از: شـما، هـدفِ راه حلتان 

و اشـخاص ثالثـی کـه در اجـرای راه حـل نقشـی مهـم ایفـا می کننـد. شـما خواسـته های هـر 
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سـه گـروه را فهرسـت می کنیـد، آن هـا را باهـم مـورد مقایسـه قـرار می دهیـد و سـپس ایـن 

تجزیه وتحلیـل را بـرای گزینـش راه حل هـای متعـددی کـه تولیـد کرده ایـد بـه کار می گیریـد. 

مزیـت ایـن "تصویـر بـزرگ" فراهـم آوردن معیـاری بـرای انتخـاب خواهـد بود.

گام 4: جست وجو در درون و بیرون چارچوب

هـر صنعـت، شـاخۀ علمـی یـا حوزۀ تخصصـی ایده ها و روش هـای مختص به خـود را دارد 

کـه تفکـر کارورزانِ آن را محـدود می کنـد. شـنیدن ایـن گزاره که مشـکلات پیچیده نیازمند 

راه حل هایی چندرشـته ای اند، بسـیار رایج اسـت؛ اما وقتی رشـته های مختلف می کوشـند تا 

بـا یکدیگـر کار کننـد، ایده هـا و روش هایشـان باهم ناهمسـویی پیدا می کننـد. بزرگ تر فکر 

کـردن مشـکل را حـل می کنـد. لازم نبـود کـه فورد کارشـناس تولیـد فراورده های گوشـتی را 

در تیـم خـود اسـتخدام کنـد: او صرفـاً یـک عنصـر، یعنی خط متحرک بسـته بندی گوشـت، 

را بـه عنـوان بخشـی از راه حـل خـود مدنظر قـرار داد. روش بزرگ تر فکر کردن نمی کوشـد تا 

رشـته ها را ادغـام یـا بیـن آنـان گفت وگـو برقـرار کند. این روش بیشـتر ماهیتی غیررشـته ای 

دارد تـا بین رشـته ای. از خودتـان بپرسـید کـه آیـا کسـی، در هـر مـکان و زمانـی، یکـی از 

مشـکلات فرعی تـان را حـل کـرده اسـت؟ اگر پاسـخ مثبت اسـت، چگونه؟ فهرسـتی از این 

راه حل هـا تهیـه کنیـد. شـما هـم ماننـد فـورد و جانسـون قـرار اسـت عناصـری را از منابـع و 

حتـی دوره هـای زمانـی متنـوع و متفـاوت گـردآوری کنیـد -بـه خاطـر بیاورید که کره سـازی و 

لعـاب کاری ژاپنـی هـر دو صنایعی بسـیار قدیمی محسـوب می شـدند.

گام 5: نقشۀ انتخاب

افـراد مبتکـر بـه برجسـته کـردن همـان راه حلـی تمایـل دارنـد کـه در ورطـۀ عمـل آن را بـه 

کار بسـته اند، امـا واقعیـت آن اسـت کـه آنـان قبـل از رسـیدن بـه برتریـن ترکیـب، حداقـل 

در ذهـن خـود، ترکیب هـای مختلفـی را آزموده انـد. آنـان تمایـل دارنـد کـه ایـن تحـولات 

پیشـین را فرامـوش کننـد. بزرگ تـر فکـر کـردن ترکیـب نهایـی را ظاهـر می کنـد. شـما بـه 

حرکـت دادن و چرخانـدن قطعـات ادامـه می دهید تا زمانی که بـه مرحلۀ "یافتم!" و پدیدار 

شـدن کل صحنـه در برابرتـان برسـید. در ایـن مرحلـه، تمامـی قطعـات پـازل را می چینیـد، 

ترکیبشـان می کنید، دوباره ترکیبشـان می کنید تا در جای خود محکم شـوند. من به شـما 

تکنیک هایـی پیشـنهاد می دهـم کـه به کمکشـان ترکیب های متعـددی بیافرینیـد و آن ها را 

به نحوی بدیع و سـودمند مورد اسـتفاده قرار دهید و سـپس با بهره گیری از امتیاز تصویر 
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بـزرگ مقابلتـان، نقشـه ای را برگزینیـد کـه به بهترین وجه با خواسـته های چندگانۀ مورد نیاز 

بـرای تعادل یابـی مطابقـت دارد.

گام 6: چشم سوم

شـما حـالا بـه ایـده ای رسـیده اید کـه گویـی بارقـه ای از بینـش اسـت. امـا ایـن دقیقـاً بـه چه 

معناسـت؟ چـه تفاوتـی بـا دانسـته های ازپیش موجـود دارد؟ دیگـران چـه دیـدی نسـبت 

بـدان خواهنـد داشـت؟ در ایـن مرحلـۀ پایانـی، آنچه را کـه قبـلاً روی آن کار کرده اید، عمدتاً 

از خودتـان -از اندیشـۀ خودتـان- می گیریـد و بعـد، از بیـرون بـدان می نگریـد تـا دریابیـد 

دیگـران چـه "می بیننـد." اینجاسـت کـه متوجـه خواهیـد شـد دیگران نـه با دو چشـم خود، 

کـه بـا چشـم سومشـان بـه ایـدۀ شـما می نگرنـد؛ چشـم سـوم پدیـده ای واقعـی و مرتبط به 

حافظۀ فعال اسـت که به واسـطه اش تصویری در ذهن مخاطبان شـکل می گیرد. شـما در 

اینجـا بـه بازخـورد یـا ایـدۀ آنان دربـارۀ کیفیت ایدۀ خودتـان نیازی ندارید، بلکـه می خواهید 

بدانیـد کـه آن هـا در ایـدۀ شـما چـه می بینند تـا بتوانید خودتان چشـم انداز بهتری نسـبت به 

ایـدۀ خـود پیـدا کنیـد. بـا چنیـن کاری ایده تـان را بیش ازپیش توسـعه می دهید و مشـخص 

خواهیـد کـرد کـه آیـا به راسـتی مایـل بـه  دنبـال کردن آن هسـتید یـا خیر.

مبتکر درون

در این نقطه احتمالاً از خود می پرسید: »آیا من از پسش بر خواهم آمد؟«

بـه عبارتـی آیـا شـما بـه قـدری توانایـی ذهنـی داریـد کـه جـا پـای بارتولـدی، پیکاسـو، 

جانسـون و فـورد بگذاریـد؟ شـاید پیـش از خوانـدن ایـن فصـل، پاسـختان »نـه« بـود، امـا 

امیـدوارم اکنـون بدانیـد کـه پاسـخ یـک »بلـۀ« قاطـع اسـت. تمامـی مراحـلِ روش بزرگ تـر 

فکـر کـردن کامـلاً در دسـتان شـما قـرار دارنـد و درمجمـوع شـش گامِ ایـن روش شـما را به 

سـوی ایـده ای بـزرگ رهنمـون خواهنـد کـرد. البتـه هیـچ تضمینـی وجـود نـدارد کـه شـیوۀ 

بزرگ تـر فکـر کـردن همیشـه کارسـاز باشـد. شـما نمی توانیـد تمامـی مشـکلات دنیـا را حـل 

کنیـد، امـا بزرگ تـر فکـر کـردن نشـانتان خواهـد داد کـه چگونـه در ایـن مسـیر تـلاش کنید. 

اطمینان دارم هنگامی که شـاهد فرایند شکسـته شـدن مشـکل بزرگ به مشکلاتی فرعی تر 

شـوید -و دریابیـد کـه چگونـه حتـی بزرگ تریـن مبتکـرانْ ایده هـای تـازۀ خـود را بـه دسـت 

آورده انـد- بـه یقیـن خواهیـد رسـید کـه شـما هـم از پسـش برمی آییـد.


